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 شبی که تاریخ، رنگ خون گرفت
ی کردن، مخصوصاً اگر شروع بحثشام غریبان ساعت بسیار سختی است برای سخنرانی

 شانباشد که آدم بخواهد طرح بحث کند؛ با حال مخاطبین که شدت عذاب و ناراحتی
 هستیم شروع ای که در آنحیث، من از همین لحظههست، خیلی کار سختی است. ازاین

کنم صورت بحث را معلوم کنم تا دو شب دیگر، اگر توفیق باشد، به یک کنم و سعی میمی
 بندی برسانیم.جمع



هایی که ما کنار هم هستیم، مغرب عاشورا، لحظۀ ثاراللهی اباعبدالله این ساعت
یتان خوانان براالحسین؟ع؟ است. یعنی یکی دو ساعت پیش، به آن شکلی که مقتل

این  رداین فضا و  در« ثاراللهی»ب باعظمت ندند، ایشان به شهادت رسیدند و این لقخوا
ود که در لحظۀ این سه ساعت ب درگویند، . دقیقاً ثاراللهی که میشمایل برای او تثبیت شد

هِ »کرد قتلگاه شکل گرفت. از لحظۀ تولد و در حین حرکت، اگر کسی او را خطاب می ثارَ اللَّ
باز به قرینۀ عصر عاشورا گفته. قبلش خیلی سراغ ندارم کسی این اسم را گفته « هِ وَ ابْنَ ثارِ 

. البته از گرفته استباشد. در همین سه ساعت، این نقاشی، نقاشی شده و این صفت شکل
حوالی ظهر، شمایل مبارک خودش را هی تشبّه به خون خدایی داده. در کنار فرزند عزیزش. 

 عهما؟؟اکبرای خون علیها بر اصغر است، در بعضی نقلن علیها برای خودر بعضی نقل
ها را به سروصورت خودش مالید و کلًا صورت خود را خونین کرد. یک خون آنحضرت که 

تر است، قبل از لحظۀ شهادت، تقریباً همه نقل کردند که مثل اولی نیست جایی که قطعی
ای است که تیر سه شعبه به سینۀ مبارکش خورد، همان اختلافی باشد. لحظه در آنکه 

های خودش را از خون پر تیری که موجب سقوطشان از اسب شد. آنجا هم نوشتند مشت
ی دیگر. کس شودکرد و تمام سروصورت خودش را خونین کرد که خب شمایل خاصی می

اطب زند به مخد با این نمایه یک حرفی میصحنه را ادامه بدهد، دار  ۀجوری بخواهد بقیاین
گذارد. این صدا در کنار این تصویر شنیده شد که وجود خودش، یک تصویری از خودش می

خواهم جدم جور میخضاب کردم سروصورت خودم را به خونم و همین»نازنینش فرمود: 
 «.جوری ببرمالله را ملاقات کنم و شکایت این قوم را اینرسول

دیگر در آن قتل عجیب صبر که سه ساعت کشتن طول کشیده ــ تعمداً برای بعد که 
دارد  همه جراحتکردن مولا، تعمداً برای آسیب بیشتر زدن، و الا کشتن آدمی که ایناذیت



گیرد ــ تعمد داشتند که درد بیشتری بر حضرت وارد کنند. خلاصه که ما الان در وقتی نمی
وب را ما خ، ولو این مفاهیم استحیف این لحظه ست دادن از دلحظۀ ثاراللهی حضرتیم و 

 زبان مثل من خیلی الکن است. توانیم برسانیم ونمی
 

 به خدا و مردم پیوستگیولایت؛ 
بیت و اهل ۀکلی دربار  ۀلبلاغه، امیرالمؤمنین؟ع؟ یک قاعداصد و پنجم نهجدر خطبۀ یک

ترین حسین؟ع؟ یکی از اشرف و بزرگگوید که اباعبدالله الاولیای برتر خدای متعال می
هُ »فرماید: هاست. میآن ائِرَ فِی دِمَائِنَا کَالْحَاکمِ فِی حَقِّ نَفْسِهِ وَ هُوَ اللَّ ما  اهخو ؛ خون«إِنَّ الثَّ

ای، فرزندش را کند. یعنی اگر کسی مثلًا رئیس قبیلهخودش حکم می ۀمثل کسی که دربار 
خواهی را تا این خون آیدمیشود؛ یعنی بر خون فرزندش کوتاه نخواه میبکشند، ثائر و خون

خواهی خودش خواه ما هم مثل کسی است که حاکم بر خونفرماید خونانجام دهد. می
هُ »خواه اصلینو خو است؛ انگار خون خودش را ریختند.  ؛ او خداست. او جسم «هُوَ اللَّ

ر مورد دشود. اما ها نیست، او کشته نمینیست، او ماده نیست، او انسانی در کنار انسان
یّ خدا اصلًا ولایت یعنی چسبیدگی، پیوستگی. ما ول یک نکته مهم اشاره کنیم؛رابطۀ ولایی 

یاد گرفتیم که ولیّ سلطان نیست،  جوررا در فرهنگ امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش یک
ت، ولیّ ه نیسلک نیست، ولیّ پادشاجمهور نیست، ولیّ حاکم نیست، ولیّ مَ ولیّ رئیس

اند. ولیّ، ولیّ است؛ چسبیده است، پیوسته است به این کلمات نارس ۀامپراتور نیست. هم
 مردمش طرف به مردمش. از جنس مردمش است، پیوسته بهچه؟ آن طرف به خدایش، این

خورد تا ان جو میکند. ناست. زیر همان آسمان حقوقی و اخلاقی با مردمش زندگی می
 هم طرفنشیند. از آن خورند. پایینِ پایین میمردمش نان گندم می ۀمطمئن باشد هم



اسمای حسنای الهی است. علم در اوست، قدرت در  ۀچسبیده به پروردگارش و مظهر هم
او  ۀوسیلشنود. صدای مظلومان بهمی بیند، خدا با اوا با او میاوست، اراده در اوست. خد

ه و این اللشنوی، عینهایی که میاین ۀن الله و همذُ سوی خدای متعال. اُ  شود ازشنیده می
وچکش نظیری است. فکر نکنید کاش به خدای متعال یعنی ولیّ. یک موجود بیچسبیدگی

ر جای دنیا یک حاکمی دارد، ما هم حاکم داریم، کنیم و بگوییم حاکم. خب هر حکومتی، ه
است دیگر؛  ی آنحاکم ما معصوم است. نه؛ حاکم مفهوم رسایی نیست. اسمش هم رو 

است و پس ولی غیر از این ه اند.اند؛ رئیس، پس بقیه مرئوسحاکم، پس لابد بقیه محکوم
 بسیار بالا و والاست.

 
 ارزد؛ دردی که به عشق می

 «رُمَیله و امامروایتِ »
هایتان شاید امروز از شدت بیداری دیشب و از عزاداری امروز، الان سردرد دانم بعضینمی

 . اینداللهعزای اباعب برای شدت نه ،داشته باشید یا اصلًا سردردهای دیگر هم داشته باشید
بت به سروایت را تحویل بگیرید، هم اجرایی باشد برای عزاداری امروزتان، هم عواطفتان ن

 این ذوات مقدس بیشتر شود.
های حضرت امیر را ای خطبهیک روز جمعه تا گوید: من وارد مسجد کوفه شدمرُمَیله می

فتم بروم گمیقبل از اینکه از خانه خارج شوم با خودم کرد. بشنوم. آن روز خیلی سرم درد می
طور نه بنشینم. همییا نروم؟ بعد گفتم بروم، حیف است علی؟ع؟ خطبه بخواند و من خان

ستونی عقب مسجد نشستم، تکیه زدم. آقا خطبه خواند، نماز خواند. بعد که  کنارآمدم، 
خواست تشریف ببرد، دوباره گفتم خب زودتر بروم دیگر. خطبه هم شنیدم. دل عاشق 



شود، ایستند، آقا رد میکوچه میدر جور است. گفت: حالا تا اینجا آمدی، برو آن جلو که این
ه حضرت ای کآن خروجیدر  هر کسی حاجتی دارد، تو هم برو بایست، ببین و بعد برو. رفتم 

 فتگهر کسی عرضی داشت، حاجتی داشت، می .ایستادندشد و مردم دو طرف میخارج می
رسد، از آنکه به من بداشت. قبل درخواستیام . من ایستادم، نفر قبلیو سوال میپرسید

م، قبل از اینکه من چیزی بگوی ند.و من را دیدان را برگرداندند این صورت مبارکشحضرت 
دانید من سرم درد آقا یعنی شما می»گفتم: «. رمیله، سرت چطوره؟: »حضرت فرمودند

.« ها درد ماستشویم، درد آنبله، ما با مریضی شیعیانمان مریض می»فرمود: « کند؟می
 ،است بزرگ ولی خدا سعۀ وجودی که چوننکته مهم این است . است ولی این معنای واقعی

درد به او  هبلک رسد،نمی هیچ چیزی زند. به این معنا نیست که به اواین دردها زمینش نمی
 دردهای مادی ما، بلکه حتی به لحاظ مادی هم ممکن است برسد. ۀرسد، هممی
اللهم »ای سوزم. دع، گفت: یازده ماه در تب میکاظم؟ع؟ امام وقت یک کسی آمد پیشیک

ثر شوند از مریضی ما، از ابتلائات ما اخوانیم؛ یعنی مریض میکه می« کن لولیک... حافظا  
صادق پدر بزرگوارش نقل کرد و کنند. حالا آنجا بعداً راوی یک چیزی از امامتحمل می

دانست. شما هم وقتی تب داشتید، این کار را بکنید، بد نیست. کاظم؟ع؟ خودش میامام
رد. هر ککرد و عوض میکرد، خیس میها را عوض میگویم دکتر نروید. این لباسنمیحالا 

جور با تب خودش مواجهه گفت، یکمی« یا فاطمه اغیثینی»کرد، باری که عوض می
 کرد. خب پس ولایت یک چنین چیزی است.می

 
 یک خون، دو حساب؛

 «قصاص تمام شد، انتقام ماند»



اشورا را داریم. در زیارت ع« ثارالله»سید مظلومان این تعبیر  ۀامیرالمؤمنین و دربار  ۀما دربار 
هِ وَ ابْنَ ثارِهِ »خوانید: هم می پدرت ثارالله بود، خودت هم ثارالله هستی. ثارالله یعنی «. ثارَ اللَّ

ائِرَ فِی دِمَائِنَا کَالْحَاکمِ فِی حَقِّ نَفْسِهِ وَ هُوَ »چه؟  هُ إِنَّ الثَّ خواهی وقتی است که مال خون«. اللَّ
 هستیم و این تمثال عجیب برای اباعبداللهای که من و شما در آن خدا باشد. از این لحظه

ه. اول شروع شد« یا لثارات الحسین»های منعقد شد که لحظۀ ثاراللهی است، دیگر قیام
 طور تا قیام آخر که حضرت مهدی؟ عج؟ است.توابین، بعد مختار، همین

وارد ن بیشتر از ایخواهم علی؟ نمیبنحالا بحثم را بگیرید: ثارات چیست برای حسین
چیست؟ قصاص است که قرآن گفته: یک جان در مقابل ثارات اش بشوم. مفاهیم عرفانی

اند، باید جانی جمعی کشتند. جانی را گرفتهیک جان؟ یک قاتلی بوده یا قاتلانی بودند دسته
لام شان کشته شوند. حکم اسشان چون شراکت بالسویه داشتند، همهرا پس بدهند یا همه

ر مورد این کلمه ثارالله د ل جان. جانی در مقاب«. النفس بالنفس»است، حکم حقوقی است. 
قصاص است، یا بیشتر از قصاص؟ بگذارید ما هم اسمش را بگذاریم انتقام. خواستید کلمۀ 

م. هایی مواجهیمعماها را مساوی هم نگیرید. چون واقعاً در روایات با دیگری بگویید. این
 هاست.نقصاص، کشتن خود آن قاتل یا قاتلان است؛ انتقام، چیز بیشتر از ای

 
 اگر قصاص شد، چرا هنوز یا لثارات الحسین؟

این  .شان را کشتکربلا را گرفت و همه المانمختار که قصاص کرد، ظ: بپرسید از خودتان
شناسید، دربارهٔ حکم اسلام برای خودشان تبعیض دین، این علی، این حسین که شما می

 ار کشته بشود. خودصدبولی قاتل ما  شود؛بار کشته میقائل نیستند که بگویند قاتل شما یک
البلاغه هست، گفت: ملجم وقتی وصیت کرد که در نهجابن ۀهم دربار امیر؟ع؟  حضرت



خواستید قصاص کنید، یک ضربه در مقابل یک هم که ببخشید. اگر  بخاطر من استاگر »
جور نای دربارهٔ قاتل خودش ؟ع؟حضرت امیر  خود«. النفس بالنفس»قرآن گفته « ضربه.

ه، چرا پرچم اگر قصاص شد پسبکشند.  او را دوبارهتا کنند ملجم را زنده نمیگفته، دیگر ابن
 شما من وکشت. تازه  و آن جنایتکاران را تمام نشده؟ مختار که آمد« یا لثارات الحسین»

د چه کسی را بکشآقا قرار است است. « یا لثارات الحسین»زمان هم پرچم امام مگوییمی
ا را زنده هگوید دوباره اینکشد؟ هیچ روایتی هم نمیکند دوباره میها را زنده میاین دیگر؟

ه خاطر این است کوقت قاتلان مادرش زهرا را قصاص کند، بهکشد. اگر یککند و میمی
ها قصاص نشده رفتند. اما قاتلان اباعبدالله را هیچ جا نداریم که دوباره عمر سعد را زنده آن
ا لثارات ی»کشد. پس کند و دوباره میکند، خولی و حرمله را زنده میشمر را زنده می کند،می

یعنی چه؟ انگار پای یک مفهوم دیگر هم در میان است. انگار یک چیزی بیشتر « الحسین
از قصاص هم هست. هم قصاص داریم که برای هر مسلمانی، کوچک یا بزرگش، هر 

حساب پس بدهند. اگر خطئی است، دیه؛ اگر عمدی انسانی کشته شد، در مقابلش باید 
ها. است، قصاص. این حکمی است که خدای متعال تشریع کرده برای احترام به جان انسان

دربارهٔ اباعبدالله انجام شده، اما خب بیشترش چیست؟ چرا بعدش ول کن نیستیم و هنوز 
صد و یۀ یکاص، آ: آیۀ قصگوییم؟ اصلًا بیشتر به شما بگویممی« یا لثارات الحسین»هم 

شده، بقره است. آیۀ قصاص اصلًا آمد که در پاسخ به یک خون ریخته ۀهفتاد و هشت سور 
 طور بود که اگر یکتعدی نشود، تجاوز نشود، زیاد خون ریخته نشود. در عرف جاهلی این

راضی  تند تاکشرفتند به جنگ آن قبیله و میها میشد، آنای کشته میکسی از یک قبیله
شوند. آیۀ قصاص اصلًا آمد که خون بیشتر ریخته نشود، گفت یک جان در مقابل یک جان. 

خواهی قبیله را نابود کنی؟ عجب! اگر این است که باید با قصاص، کار اباعبدالله چرا می



خواهی نزن، چون اصلًا آیۀ قصاص برای این کارها آمده و تمام بشود دیگر، حرف از خون
وات مقدس که قرآن را محققش کنند، نه قرآن را نقضش کنند، نه خودشان مورد ها این ذآن

نقض قرآن بشوند. جان مبارکش را گذاشته که قرآن بماند، قرآن محقق بشود، احکام الهی 
معما  خواهممحقق بشود در جامعه. حالا خودش بیاید یک کاری بکند که نقض بشود؟ می

 را فعلًا بزرگش کنم. جواب چیست؟
 

 انتقام؛ خونی که خدا طالب آن است
ملجم را یک ضربه جواب این است که دربارهٔ خود امیرالمؤمنین خودش وصیت کرده ابن

هایی نامهاصطلاح زیارت؛ اما همان روز به بعد، در دورۀ ائمۀ بعد، به«النفس بالنفس»بزنید، 
هَ تَعَالَی» خوانیم:امیرالمؤمنین می در زیارتنامه برایکه برایش صادر شده،   اَشْهَدُ اَنََّ اللََّ

رِکَ 
ْ
الِبُ بِثَأ خدای متعال طالب ثار توست. انگار یک چیز دیگر هم هست. قصاص غیر «. الطََّ

خواهی خواهی یک مسئلۀ دیگر است و ثارالحسین وقتی تو میاز انتقام است. انتقام و خون
ار مجازات بخواه حسین بشوی، منظور دوباره کشتن قاتلانش نیست. آن قاتلان یکخون

م در احکام تکوینی خدا و در عالم رجعت و شدند. هم خلاف احکام تشریعی خداست، ه
ها دوباره زنده بشوند و دوباره کشته بشوند. بگویم اگر ها ما خبری نداریم که اینامثال این

بار قصاص هایی که یکهم باشد، دربارهٔ قاتلانی است که قصاص نشدند و رفتند. دربارهٔ این
 شدند، نیست.

شدن نیست. در قتل عمد گفته قصاص، نه در هر خدای متعال راضی به خون بیشتر ریخته
گوید قصاص. عمد اگر حاصل عمد هم نمیقتلی. در قتل خطئی گفت دیه. در قتل شبه

شد، حالا آن عمد یک تجاوز باشد، بیاید خودش اعتراف کند، از قبلش اعلام کند، بعدش 



بیند، یآرامش نم ها کوتاه بیایی، دنیا رویاعمال کند، بعدش تفاخر کند، سر این قصاص
زندگی بقیه منوط به قصاص این  1.«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاة  »فرماید: که آیه هم میچنان

، ریزد، چه چاقوکش محله باشدجانیان است. کسی که جانی شده، کسی که راحت خون می
این را  و برابرش چاقوکش دنیا باشد، بفرستد و راحت اعلام کند و بکشد،صد برابر و میلیون

 کوتاه بیایی، این را بخواهی؟
 
 
 
 

 نامه؟نامه یا فراموشتفاهم
 «گنجدنامه نمیخونِ شهیدان، در تفاهم»

ه دانم سخت است. تو وقتی رفتی نشستی سر میز مذاکر نامه. میای کنم از تفاهمبنده گلایه
ودند، شعار کرده بخصوص وقتی ده تا حقت را، ده تا حق اساسی را ملت ایران با آمریکا، به

یزی مرغ فرض کنیم، ده تا چاش آمد. این ده تا را، ده تا تخمتو شورای امنیت ملی هم بیانیه
خواهیم بگیریم. تو وقتی ده تایش را گذاشتی تو سبد مذاکره با آمریکا، واضح است که می

داند این توانی ده تا را بگیری و هیچی ندهی. هر کسی دو کلاس سواد داشته باشد مینمی
نشدنی است که تو ده تا حق مسلم از او بگیری و هیچی به او ندهی. ابرقدرت دنیا هم 

ای دهد، یا یک چیزهاش را به تو نمیزور هم اینجا ایستاده. پس حتماً یا بعضیهست، به
یرد. بُرد گگیرد. اگر یک پولی قرار است آزاد کنی، یک چیز بزرگ ازت میتری ازت میبزرگ
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 جور رفتن چیزی دراصلًا یعنی همین. حالا اشکال کلی من که این است که این بُرد -
خواهم خیلی وارد این بحثم، این نیست الان. گلایۀ بنده این است که آید. حالا نمینمی

ملت  توانید حقوقگویم نمیتوی همین فازی که رفتید ــ که من تو خود این فاز رفتن می
اند باشد تو شود حقوق گرفت. یک راه دیگری هم میجوری نمیاینایران را استیفا کنید ــ 
اش حرف بزنیم. حالا من یک دهه حرف زدم، دهۀ اول محرم. باشه، که جداگانه باید درباره

های نامه امضا کنید. با زبردستیرفتید. الان با همین طرفی که با شما در جنگ است تفاهم
نم شام عاشورا کمسکوت بگذارید. خیلی تلاش می کم قصاص راتوانید دستدیپلماتیک می

الله، سخن به انصاف و به احتیاط بگویم، هی تیز نکنم. یک چیزی که انگار او و منبر رسول
را درک نکنم، مشکلات را درک نکنم. هنر دیپلماسی اقلًا این است که تو بتوانی یک چیزی 

ت، ت و این منطقه ضروری اسکه برای ملتت خیلی ضروری است، بلکه برای حیات بشری
جوری انجامش بدهی، یا تو یا مسلمانان دنیا، یک کسی باید این کار را بکند. تو باید یک

ت که توانند انجام بدهند بهتر اسالمللی میهای بینقصاص باید صورت بگیرد. اگر دادگاه
نامه ملًا وقتی تفاهجور دیگر، اقدهند. اگر نه یکبینید که نمیها انجام بدهند، ولی میآن
اش کنی، این تکه را مسکوت بگذار. از خواهی توافق نهایینویسی، یا بعداً میمی

 هایی استفاده کن که راهش را نبندی.عبارت
بار دیگر هایتان ممکن است حقوق خوانده باشید، فقه خوانده باشید. یکعزیزانم، خیلی

ت هم آید مسکودو را ببینید. به نظر من مینامه را بخوانید، مثلًا بند یک و بند تفاهم
اللهی خوبی هستم، به جایی که رگ گردنم، البته شاید نگذاشته. ببین چقدر من حزب

غیرت، رگ گردنم باد کند. عصر عاشورا بایستم بگویم: اصلًا چرا ننوشتی توش خرده بییک
 لًا سیاست خارجیوزارت مث ۀخواند؟ تا آن وقت یک درس«اص کنممن باید جانی را قص»



ه نامه است، هر چه تو دلت خواست توش نوشتآقا بیانیه نیست، یک تفاهم»پاشد بگوید: 
اش. جوری بنویس که مسکوت بگذاریگویم. یکگویم: باشه، آن را نمیمی« شود.نمی

جور ها آن ور که خریط این کار هستند، یکدانند چطور. آنفن هستند میهایی که اهلآن
گذارند که مسکوت بگذارد، یکی از ورودهای خودش را که هر وقت ورود دوپهلو میعبارت 

نگ تعهد به آغازنکردن ج»کرد، هم خلاف آن تلقی نشود. اما تو چطور نوشتی؟ تو نوشتی: 
ها حمله کردیم؟ ما هشتاد و ما چند هزار بار به آن .«و عملیات نظامی طرفین تعهد کنند

و چهارصد و یک، هزار و چهارصد و چهار در آمریکا فتنه هشت، نود و هشت، یک هزار 
ر چه بوده، کنیم؟ بابا! هدرست کردیم، آشوب درست کردیم. الان باید تعهد بدهیم دیگر نمی

او به ما حمله کرده، ما که قربانی بودیم همیشه. بعد من و او بالسویه تعهد کنیم؟ از من 
ده. یک بچۀ من نیستش اصلًا روی زمین هایی ریخته شده، ماکان هیچی ازش نمانخون

اش است، آن هم هیچی ازش نیست. آن هم هواپیمای مسافری مانده، آن هم قبلی
هایی ریخته شده که قصاصی نشده، کسی. تو بیایی تعهد اش است. هر چه بروی خونقبلی

دهم؟ مسکوت کنی که من کوچک و بزرگ هیچ عملیات نظامی علیه تو انجام نمی
ین کنم، چون قصاص که جز ااش اصلًا. من قطعاً قصاص نمیقصاص را، بستی نگذاشتی

نیست که اسرائیل خودش برود بزند، یا سحرش کنی از اینجا جادوگر بگیری، شب بکشندش 
 و خب قصاص آخرش باید یک کسی برود بکشدش دیگر.

 «ر داخلی.احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امو»دو هم نوشته:  بند
عهد کردیم، الان تای که گفتم، انگار چپ و راست هر روز ما آنجا فتنه درست میهمان نکته

قدر نرمالیم. قدر آرامیم، اینقدر کشور خوبی هستیم، اینکنیم. ما اینبدهیم که دیگر نمی
 نجامتر است تا آمریکا، ااش نزدیکشده در اسرائیل که همسایگیما هنوز یک فتنۀ ثبت



ه فلان ها هم یکی را گردن نگرفتند کندادیم، نتوانستیم، نشده، نخواستیم. خود اسرائیلی
ما » گوید:آید تو تلویزیون میها بوده. نبوده. ولی او راحت میناآرامی مدنی کار ایرانی

« ند.کردفرستادیم افسرهای خودمان را تو ایران، افسرهای موساد بودند، کار را هدایت می
ای که در من دارد عملیات سرّی انجام دارش این است. جانیتعهد نداده. خنده او هنوز

ند، کدهد، هیچ تعهدی به هیچ جا نداده است. آیا در درون کشور من که فتنه ایجاد میمی
 من هم در آن جایی که شده کشور او، داخلش با نیروهای خودش، با مردم خودش؟

رش باید نگرفتیم. اشکال ندارد، عقب بیفتد، پیگی مثل این که قصاص شهید سلیمانی هنوز
اش و جواب خواهیباشیم. حمزۀ سیدالشهدا هم در احد شهید شد، ولی خون

سر این  نیامدناش، فتح مکه بود، سال هشتم اتفاق افتاد. مهم پیگیری و کوتاهخواهیخون
 شاءالله غیورتر از من، مسئولینمان هم هستند.مسئله است که ان

کفر نیست، آقا! این آیه قرآن نیست، جبرائیل نیاوردش. دو نفر با هم نوشتند که یک ولی 
 خرده سر کلمات این تأمل کنی کهوگو کردند. یکطرفش قطعاً کافر و فاسق. با هم گفت

ب قرآن احیاناً این کفری نیست، این تکذی« توانست مسکوت بگذارداین کلمه می»بگویی: 
یک « نی!کگویی؟ قرآن را داری تکذیب میآخ! چه داری می»که  نیست که کسی را برآشوبد

امه را ننامه. این تفاهمور بوده، نتیجه شده این تفاهمور بوده، یک کافری آنمؤمنی این
 ادبی هم نکردم.کنم. بیشود نقد کرد، فکر میمی

 
 خدا اعلام آمادگی کرده؛ ما انصراف ندهیم



فرماید: قشنگی در سورۀ روم هست. خدای متعال میخب، آیۀ آن را هم بخوانم. آیۀ 
ا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ » جْرَمُوا ۖ وَکَانَ حَق َّ

َ
ذِینَ أ ارادۀ تشریعی و ارادۀ تکوینی  2«.فَانْتَقَمْنَا مِنَ الََّ

خدای متعال بر انتقام گرفتن از مجرمان است و یک حقّی گردن منِ خداست که مؤمنین را 
« حَرْب»بل مقا« نَصْر»داند هر کسی همین در حد دبیرستان عربی بلد باشد می یاری بکنم.

 جا که درگیرند، برایاست. در حرب است که نصر مطرح است. نصر مؤمنین یعنی همین
ها را یاری بکنم. خدا اعلام انتقام گرفتن از مجرمان، یک حقّی گردن منِ خداست که این

حالا بگذار، یک »وقت نگوییم: صراف ندهیم. یکوقت ما انآمادگی کرده است. یک
مسئلۀ قصاص، مسئلۀ فرداست، مسئلۀ دیروز نیست که حالا « تری داریم.های مهممسئله

خواهی سر دیروز بمانی، ما الان امروزمان این است، یک خونی ریخته شده، هی تو می
ص نکنید، تقام نگیرید، قصافردایمان این است. این کار را نکنید. هیچ جانی امنیت ندارد. ان

طراحی پیگیر برای این نداشته باشید، سید مجتبی و رهبرانتان همیشه باید پنهان باشند. 
 یک قصاص شد، یک انتقام.

علی که دیگر آنجا با کسی دعوا نداریم. بله، یک قصاص داریم بنبرگردیم سر خود حسین
زمان قرار است انجام بدهد، یم که امامکه مختار انجام داد، ولی انگار یک چیز دیگر هم دار 

ام شود به ندهد. مفهوم دیگری متولد میدانیم قصاص را دو بار انجام نمیکه میدرحالی
 «.خواهیخون»و « ثار»

ود؛ شباید با من همراه باشید، چون وقت هم زیاد نیست. این بحث در سه شب کامل می
تقام : الان فقط مفهومش متولد شد که انپرسیکسی با امشب قضاوتش را نهایی نکند. می

یک چیز غیر از قصاص است. انتقام کی؟ هر کسی کشته شد یک قصاص دارد، یک انتقام 
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ها فقط قصاص دارند. قرار باشد هر کسی را در دارد؟ بعداً به شما خواهم گفت: نه، بعضی
را آیۀ چ خواهی هم داشته باشد، اصلاً کوچه بکشند، یک قصاص داشته باشد، یک خون

های زیاد از حد را ببندد، ولی توضیحش خواهیقصاص آمد؟ آیۀ قصاص آمد که همین خون
 آید.بعداً می

 
 انتقام؛ حرمتِ سفیر و حکومت

 «یک سفیر کشته شد؛ یک لشکر به پا خاست»
پس انتقام کی؟ هر کسی انتقام ندارد، ولی هر کسی قصاص دارد. هر مسلمانی قصاص 

مقابلش قصاص شود طرف مقابل، الا اینکه صاحب دم رضایت بدهد. اما هر دارد، باید 
هایی که مسلمانی انتقام ندارد. دو؛ از کی بگیریم؟ معما سخت است. آقا خودت گفتی طرف

خواهی آن وقت از کیست؟ وقتی قاتلان را کشتی، دیگر کشتند قصاص شدند. خون
ان از تابعین و از راضیان به خون اباعبدالله زمخواهی از کی بکنی؟ این را طلبتان امامخون

 ین انتقام چگونه است؟شود؟ اگیرد. چگونه میانتقام می
های استثنائی مثل اباعبدالله و امیرالمؤمنین نیست. قصاص که انتقام فقط مال شخصیت

گر فرقی کند، با یک مسلمان دیبرای همه است. قصاص که اباعبدالله با یک برده فرقی نمی
کند؛ خون در مقابل خون، جان در مقابل جان. انتقام هم در جاهایی که انتقام هست، ینم

فکر نکن باید شخصیتش یک ولیّ کامل خدا مثل امیرالمؤمنین باشد. شما الان دربارهٔ 
ی است. که شخصیتشان خیلی معنو گویید، درحالیتان هم سخن از انتقام نمیبعضی از ائمه

گویم از سردار توانم بفتید که اصلًا معصوم نبودند. من حتی قاطع میاز یک کسانی انتقام گر 



گویم. سلیمانی شما کمتر بودند یا مساوی سردار سلیمانی شما بودند؛ رهبر انقلاب را که نمی
 اش را بگویم برایتان.یک نمونه

یدند د مشرکان مکه صلح حدیبیه را استفاده کردند تا فتح مکه را ده سال عقب بیندازند، چون
رسد به فتح مکه، در موضع ضعفشان ــ چون یک سال این حرکتی که شروع شده دارد می

خورده بودند ــ آمدند جلوی پیامبر را بگیرند، ده سال از او بعد جنگ احزاب بود که شکست
زمان بخرند، شاید یک خاکی در سر خودشان بکنند که بعد هم نقض شد و سال بعد دیگر 

ای کرد؟ پیامبر در حوزهٔ ضعف نبود، در حوزهٔ فتاد. پیامبر چه استفادهفتح مکه اتفاق ا
رویش هم فتح مکه بود. از این ده سال برای دستش احزاب بود، روبهاقتدارش بود. پشت

جهانی کردن دعوتش استفاده کرد. نامه به پادشاهان، همه در آن فرصت نوشته شده: شاه 
ای، از جمله به امیر بُصریٰ نامه تی امیران منطقهساسانی، شاه روم و جاهای دیگر، و ح

ای بود در شام که از طرفی چسبیده به امپراتوری روم بود، مسیحی منطقهنوشت. بُصریٰ یک
ها ها نبودند که اصلًا عرب نبودند. به ایننشین عرب بودند و مثل رومیبودند، اما یک ایالت

شت. دادش دست کی؟ دادش دست حارث بن هم نامه نوشت، به امیر بُصریٰ هم نامه نو
عمیر. یک سفیر است، نه امیرالمؤمنین است، نه امام سجاد است، نه معصوم است، نه حتی 
ابوذر است، نه مقداد؛ یک مسلمان است. نامۀ دعوت را داد حارث بن عمیر. سفیر پیامبر 

امی فرماندۀ نظ شد. سفیر با نیروی نظامی هم نرفته است. خودش تنها رفته، نامه برده.
بُصریٰ که شریحیل نامی بود، این را گرفت و کشتش. سفیر را کشت. پیامبر اینجا نگفت 

آماده »، شریحیل را تحویل دهید. یک جانی در مقابل یک جانی. گفت: «النفس بالنفس»
جنگ موته. شهید بزرگ جنگ موته کیست؟ جناب جعفر طیار، برادر « شوید برای انتقام.

آقا بیایید یک »علیه. جنگی در مقابل کشتن یک سفیر. اینجا نگفت: اللهن سلامامیرالمؤمنی



اینجا بالاتر از قصاص گفت. گفت انتقام. این به چه جرئتی سفیر « خون در مقابل یک خون.
 من را کشت؟ سفیر من یعنی حکومت من.

 
 پایگاه نظامی نیست؛ رفتنِ آمریکاست انتقامِ آقا،

د یا وزیر عراق یا نه؟ به دعوت او دعوت بوغداد سفیر بود پیش نخستسلیمانی در فرودگاه ب
نه؟ سفیر جمهوری اسلامی یعنی جمهوری اسلامی. او را بزنی؛ یعنی جمهوری اسلامی را 

هد. حالا خوازدی. قصاص فقط نیست که بگویم حتی ترامپ در مقابلش تمام. انتقام می
واهم واردش بشوم. بپذیریم که دو چیز خانتقام چیست؟ چطوری است؟ آن را الان نمی

کند کار را در این صورت. چون من این را نگویم، فکر است. تازه کشتن قاتل تمام نمی
خواهی فقط برای یک وجود نفیسی مثل سید مظلومان است. البته کنی انتقام و خونمی

کر نکن ف جوری در بستر مرده باشد که حساب نیست. ولیباید خونی ریخته باشد، همین
خواهش خدا است. خواهی دارد. بله، آن خونیک خون خاص مثل امیرالمؤمنین فقط خون

ولیّ مطلقش  و خواهشخواهش خداست، آن خونفرقش با بقیه این است که آن خون
فقط زمان است. اما در موارد دیگر، حتی غیرمعصوم باشد، پای انتقام در میان است، نهامام

نکنید که حساب کنیم یک حکمی برای معصوم است و سرایتش  قصاص. این را کوچکش
زمان مامزمان است، انگار اآقا چون نایب امام»ندهیم به بقیه که حالا بخواهیم مثلًا بگوییم: 

گویم؟ اصلًا استدلال برای نه، اصلًا آقا یعنی جمهوری اسلامی. من چه می .«است
کنم. مگر آقا را ترور کرده؟ خب، به ایران تجاوز کرده. اولین نفر را او زده و این بدیهیات می

آن  این خون در مقابل .«آقا، قصاص»یعنی جنگ. ما هم چهل روز جنگیدیم با او. نگفتیم: 
خواهی است. صرف این که دو سه روز جنگیدی، ت، مقابلش خونخون. مقابلش جنگ اس



قا را انتقام آ»خواهی منعقد نشده. امیدوارم کسی در جامعه دوباره دور نگردد و بگوید: خون
 انتقام آقا یک نفتکش نیست. انتقام آقا زدن یک پایگاه نظامی نیست. بعد توضیح .«گرفتیم

 شود که انتقام یعنیها روشن میاین ۀن وقت همم حسین که معنا بشود، آدهم. انتقامی
 چه.

 
 ی یاریِ ولی  طلب ثار؛ ذخیره

کنند. ها پرچمش را بلند میشب جمعه است. طالب ثار اباعبدالله یک ویژگی دارد. خیلی
 او وقتی کس ثار حسین را نخواهد. اصلاً اند قبل از مهدی ما هیچاند بلند نکنید. نگفتهنگفته

 ؛نم هایی هستند، بیایند زیر لشکرخواهخون«. یا لثارات الحسین»زند ا میآید هم صدمی
ند، توانند خیزش کنند، شروع کنکند، او ولیّ مطلق خداست. بقیه میولی آنکه منعقد می

مختار، زید  ابین،اند این پرچم را نگذارند بخوابد: از قیام توّ توانند تمام کنند. موظفاما نمی
ت. هی امیه را برانداخخواهی حسین بن علی، بنییک جمله بگویم: خون شهید. من به شما

بود. « نیا لثارات الحسی»اش هم شعارشان قیام پشت قیام، هی قیام پشت قیام که خیلی
است.  باریکی ۀخیلی دقت کنید، نکت« ولیّ است. او کار یک»ولی در روایات گفتند: 

د، خواه حسین باشیشما خون ۀهم». گفتند: را نگفتند« زمانامکس نکند به جز امهیچ»
 «.دهد، یک ولیّ خداستولی به شما بگوییم کسی که انجامش می

ه اباعبدالل ۀرت اربعین را نقل کرده ــ دربار صادق؟ع؟ به عطیه عوفی ــ همان که زیاامام
ذِی لََ »فرمود:  مِ الَّ رْضِ مِنَ الدَّ

َ
هِ فِی الْْ کَ ثَارُ اللَّ وْلِیَائِکَ وَ إِنَّ

َ
رْضِ إِلََّ بِأ

َ
؛ «یُدْرَکُ ثَارَهُ مِنَ الْْ

شود، مگر خواه نمیتو ثاراللهی هستی که خونی که از تو روی زمین ریخته شد، کسی خون»
عج؟ در روایات و زیارات ما زمان؟های اماماصلًا یکی از لقبو « اینکه از اولیای تو باشد.



الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُو»تان شنیدید: ندبه که همهاست. حالا در دعای « ثائر الحسین» یْنَ الطَّ
َ
لِ أ

کند، خواه حسین. جای دیگر، وقتی خودش را معرفی میثائر الحسین، خون«. بِکَرْبَلََءَ 
رِ »فرماید: می

ْ
أ بُ الثَّ مِ طُلََّ هْلُ الدَّ

َ
من اهل آن خون ریخته شده هستم، من »؛ 3«نَحْنُ أ

خواهی کنم، و من طلب کنندۀ با شدت از ثار و نش را خونولایتم که باید خوصاحب
 «.اش هستمخواهیخون

 
 شودکاش و آرزو، شیعه ساخته میبین ای

ر شود طرح کرد. دوقت دیگر نمیاین مفهوم را اگر شام عاشورا نشود باتان طرح کرد، هیچ
مهٔ ما شورا یاد گرفتیم، هها را پیوند بدهید به این. از زیارت عاخودتان زنده نگه دارید. روضه

بری که خواهی سطح پروازت را بالا ببری، با این بالا میدیگر. دو جای زیارت عاشورا که می
طَلَبَ »گویی: بار می، یک«طَلَبَ ثَارِکَ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ »گویی: بار میطلب ثار بکنی. یک

ی صادق؟ع؟ به ما یاد داده. این دو چیز اده، اماممام رضا؟ع؟ به ما یاد دا«. ثَارِی مَعَ إِمَامٍ هُد 
گویم. یکی همین طلب ثار را بخواهید. است، صدها چیز دیگر هم هست؛ من دو تا را می

جوری زد، همینسوتان میخوانند برایتان، سینهکنید، یعنی روضه که مییعنی گریه که می
یروی این خشم و این کینه را، این ن هایتان. این را بیاورید پشت مفهوم طلب ثار.نروید خانه

ة  »زمان: خفته را بیاورید ذخیره کنید برای امام رای شما ام را بمن یاری»؛ «نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّ
ها. هی روضه خواندن، هی من سوختم، هی کجا جمع کردم؟ همین در روضه« جمع کردم.

ها مع کردم پشت سر که اینمن گدازه افتاد به دلم، در مقابل دشمنان شما هی بغض ج
رضا؟ع؟ فرمود: هر وقت روضۀ حرکتم در طول تاریخ. یکی هم امامشود برای نیروی من می
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اند: ردهای که باز در سبد زیارتتان آو اباعبدالله و یارانش را شنیدید و گریه کردید، یک جمله
ا» ا عَظِیم  فُوزَ فَوْز 

َ
چقدر  این را هم بگویید. تماشاگر نباشید. ببینید«. یَا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَکُمْ فَأ

ارند ما را دو بین یک آرزو « کاشای»و « لیت»کنند؛ بین یک قشنگ دارند ما را تربیت می
کاش من در کربلا با تو بودم. یک ها را بگو؛ ایکاشرضا گفته ایکنند. امامتربیت می

کاش بست ندارد، فقط ایکوچۀ بن خاطر اینکه شیعهحسرت بشود برایت که نبودی. به
گیرد. از آن طرف هم یک آرزو کن: بگویی و راه بازی برایش نباشد که آدم افسردگی می

سازد. تو کاش و بین یک آرزو، تو را دارد میبین یک ای«. طَلَبَ ثَارکَِ مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ »
 .جوری که او گفته. این آیین هیئت داری استآن
 

 یا اباعبدالله؟وفا کردم 
عبدالله انصاری جلویش ایستاد. نماز ظهرش را خوف بنامروز ظهر یک نمازی خواند. سعید

خواند. نماز عصرش را خوف هم نبود، سوار بر اسب خواند. نماز ظهرش را که نماز خوف 
کعت نماز ر  خواند، یک تعدادی ایستادند جلویش، تیرها را به جان خریدند تا حسین بتواند دو

گویم: در کیست؟ من به شما میعبدالله بنسعیدعبدالله است. بنشان سعیدبخواند. یکی
او راه نرفته برای نهضت حسین. از مکه پیام  ۀکسی انداز اصحاب اباعبدالله هیچتمام 

و آمده.  طور رفتهبرداشته، آورده کوفه. از کوفه جواب برده مکه. دوباره برگشته کوفه، همین
 رود. با اینست فقط در جاده است، دو سه ماه است در بیابان. فقط دارد راه میدو سه ماه ا

ستد ایاش نبوده. الان میشدت خستگی که همش در سفر بوده، یک روز پیش زن و بچه
تم. گیرد، دیگر این امتیاز را به من بده که من جلویت بایسجلوی اباعبدالله؛ شاید اولویت می

نگشتی آید، نه یک ارفت. آدم عادتاً تیر به سمتش که میدیگر میعزیزان، تیر از یک سمت 



 بندد،دزدد؛ دست خودش نیست، چشمش را میجلویش بیاید، عادتاً سر خودش را می
دزدد. آدم چطور باید او را از جان خودش گرفته باشد، از جان خودش عزیزتر صورتش را می

صورت  ن با صورت بیفتد جلوی تیر که بهرود، ایگرفته باشد که تیر به یک سمت دیگر می
وقت به کنج لباس حسین نگیرد؟ دوازده سیزده تا تیر خورد، دو رکعت نماز. بگیرد، تیر را یک
هِ وَ بَرَکَاتُهُ »تیر دوازدهم شد  لََمُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّ ، افتاد در بغل اباعبدالله. یک جمله «السَّ

وْفَیْتُ یَا ابْنَ »گفت: 
َ
هِ؟أ  ۀهایی که خستخوش به حال آن« دم؟آقاجانم، وفا کر »؛ «رَسُولِ اللَّ

شان هایی که با جانناپذیرند. خوش به حال آنکنند، خستگیشوند، تلاش میاین راه می
« وفا کردی، چطور کردم؟»کنند در این راه. آقا سنگ تمام برایش گذاشت، گفت: دفاع می

مَامِی فِی الْ »
َ
نْتَ أ

َ
ةِ نَعَمْ، أ من امام توأم، اما تو أمام منی؛ امام یعنی جلودار. من در بهشت »؛ «جَنَّ

رفتی چه نه، نگ« گویی: یاالله.روی و میشوم، مگر اینکه تو جلو میبر هیچ مؤمنی وارد نمی
نند، انگار در کخواهند جای اباعبدالله را ببینند. وقتی نگاه میگفتم. تو بهشت، مؤمنان می

و همه  علی هستیمبند. فکر نکن آنجا هر روز پیش حسینکنناره نگاه میزمین به یک ست
 زنند و کربلاای که بعضی شهدا سر میعلی. مثل شب جمعهبنبا همیم. مقامی دارد حسین

ند به کطور است؛ سرکشی میبینند. آنجا هم همینآیند و بعضی دوستانشان را میمی
 مؤمنان.

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلس دوم
 
 
 

 دو سیدالشهدا؛ یک مسیر، یک انتقام 
 انتقامِ حمزه، فتحِ مکه بود؛ انتقامِ حسین، فتحِ جهان 
  حمزه قصاص نداشت، انتقام داشت؛ حسین قصاص داشت، انتقام

 ماند
 نتقامِ حسین، یعنی پایانِ کرب و بلاا 
 تأسفِ الهی؛ انتقامِ حتمی 
 انتقامِ حسین؛ عدلِ جهانی، نه خونِ بیشتر 



  آیۀ نحل برای حمزه، آیۀ حج برای حسین»؛ سیدالشهدا، دو راهدو آیه، دو» 
 سکوت کردیم؟ برخی چرا».انتقامِ میناب؛ مسئولیتی همگانی» 
 قانونِ اخراج آمریکا را تصویب کردید؛ حالا وقتِ »؛بغیِ دشمن، انتقامِ حتمی

 «اجراست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 دو سیدالشهدا؛ یک مسیر، یک انتقام
 و وارهداستان دو پرتو در کنممی سعی نشود، حوزوی و نظری خیلی بحث اینکه خاطربه 

کنم. دو سیدالشهدا را با هم مقایسه کنیم و دو آیۀ نزدیک به هم از  بیان را مطالب روایت،
 قرآن.

 از بلق که ماناسلامی روایات اساس بر ــ گفتند هم درست ــ شنیدید بارها تانهمه شما
 دالشهداسی لقب و شدند شهید احد در که بود پیامبر عموی حمزه الحسین؟ع؟، اباعبدالله

اباعبدالله  الاطلاق شد مالباعبدالله شهید شدند، دیگر سیدالشهدای علیا که بعد. گرفتند
؛ مریم هم متصف به این بودکه قبلش « سیدة النساء العالمین»الحسین؟ع؟ است. مثل 

 فاطمه زهراست. سها؟ که آمد، دیگر به شکل مطلقش مالفاطمه؟
ها و لای همین مقایسهلابه در را هاییدرس. کنیم مقایسه هم با را سیدالشهدا دو این خب،
 توان گرفت.ها میقرینه

 کهاین از غیر مهاجر، از نفر شش و انصار از نفر چهار و شصت با احد در سیدالشهدا حمزه 
 آن ضایاع شهادت، از بعد یا شهادت حین در یا یعنی کردنمثله. شدند مثله شدند، شهید
طور بود. شد. معمولًا اینتحقیر انجام می برای شدنمثله معمولاً . کنند قطعهقطعه را شهید

، چشم بریدندبریدند، گوش میشد. بینی میها اصلًا بعد از شهادت انجام میخیلی وقت
بود و  ر او از بزرگانخصوص اگکردند، بهآوردند، یا مثلًا فرض کنید شکمش را پاره میدرمی

طور تحقیر شود. جنازه وقتی روی زمین افتاده و با این وضع، یک حالت از پهلوانان بود، این
 تحقیرآمیز باشد.
شناسید. یک برده زرخرید را هند جگرخوار وحشی که دیگر می ۀوسیلشد بهحمزه هم مثله 

ره کرد و سینه را پاره کرد، مأمور کرد که هم بکشدش و هم بعداً آمد این جگر حمزه را پا



کْبادِ »خوانید: جگرش را درآورد. چنانکه در زیارت عاشورا می کِلَةِ الََْ کله الاکباد«. ابْنُ آ یعنی  آ
کسی که جگرها را خورد. خب واضح است که منظور همان هند است. ولی هند که یک 

ر. ولی اینجا جمع جگر خورد، همان جگر حضرت حمزه را درآورد، آن هم به دندان زد دیگ
ای را بشمارد که شما خیلی جگر پاره کردید. تو خواهد یک سلسلهبندیم، انگار میمی

اندازی. درست است نیامدند دندان ها میخواستی بگویی جگر امام مجتبی هم گردن این
کِ »بندیم و ها را بکشند. اینجا جمع میبزنند، ولی تو همان طرح معاویه بود که این لَةِ ابْنُ آ

کْبادِ   خورد.جگرها را می «الََْ
 نرزمندگا که بودند هاییآن انصار ــ اللهرسول انصار از نفر چهار و شصت با حمزه خب،
 طور شدند. اینجا احدکه مال مدینه بودند ــ و شش نفر از مهاجر این هاییآن بودند، مدنی

است و انتقام افتاد تا فتح مکه که سال هشتم است، یعنی تقریباً شش سال طول کشید تا 
انتقام حمزه گرفته شد. قاتل ولی قصاص نشد. دیشب گفتم دو چیز است؛ انتقامش فتح 

 مکه بود.
زه ر او هم باید قصاص شود. از قضا پیامبر برای قاتل حمدیگ کشته، یکی: بگویی باید خب

و یک تعداد دیگر که کارهای بسیار شنیع انجام داده بودند ــ در حد متعارف دشمنی نکرده 
، های فرهنگیهایشان در عرصههای غیرمتعارف کرده بودند، حالا بعضیبودند، دشمنی

ها خونشان این»اسم آورد و گفت: های نظامی ــ یک تعدادی را هایشان در عرصهبعضی
 «هدر است.

 از ریمبگی انتقام برویم الان ما» که دادندمی شعار هامسلمان روز همان شد، اگر مکه فتح 
 هک هاییجنگ همهٔ  جایبه و بدر جایبه که بود قصاص انتقام از منظورشان «.شانهمه



ر فرمود: نیم یا بکشیم. پیامبک اسیر یا را هست کسی هر و ابوسفیان برویم الان گذشته،
 ؛ امروز روز رحمت است. چون دیگر پیروزی بزرگ اتفاق افتاده بود.4«اَلْیَوْمُ یَوْمُ الْمَرْحَمَةِ »

 خدای. یدبایست کلماتش این سر خوانید،می وقتی قرآن قرآنید، اهل تانهمه ــ تعابیر حالا
گوید، ا دارد. مثلًا یک جایی میمعن یک قیدش هر. نگفته بشر یک. را کلماتش گفته عالم

ها هم احتمالًا زیاد خوانده باشید، خوانید، این شبطور سورۀ شریف فتح وقتی میهمین
ر فتح قریب خیبر بود. بعد از حدیبیه، خیبر فتح شد. سال بعدش خیب«. فتح قریب»گوید: می

ن گذاشتند دشانشین دیگر خوهای یهودیفتح شد که خیبر با جنگ فتح شد؛ بقیهٔ شهرک
«. ح مبینفت»گوید: افتد، میو رفتند. دربارهٔ مکه که سال بعدش ــ سال هشتم ــ اتفاق می

ه به ما تجاوز ها کفتح مبین؛ پیروزشدنش نیاز به تبیین ندارد. ما الان در جنگ با آمریکایی
دست  زبیند ما نه کشور را اکردند، در جنگ بقا پیروز شدیم. هر کسی در ایران است می

دادیم، نه حکومت را از دست دادیم؛ تا این حد مبین است. اما این که آیا کلًا پیروز شدیم؟ 
باید کلی نمودار بکشی و هی اثبات کنی چه شده و چه شده. تازه یک سه چهار ماه دیگر 

 شود. این نیاز به تبیین دارد؛ هنوز فتحش مبین نیست. مبین؛ یعنیصبر کن، بعدش چه می
 آشکار.
 کار. بود افتاده اتفاق توش بعثت که بود شهری شهر این شد، مکه وارد وقتی پیامبر

شان کشید شان رفتند حبشه، یک تعدادیتعدادی یک که افتاد مضیقه در طوری هامسلمان
فت اتفاق افتاد. پیامبر خودش هم شبانه از این مکه ر « لیلة المبیت»طالب، بعد به شعب ابی

طور که در بیابان بگیرند و بکشندش که خدا به اعجاز در آن غار یک و حتی دنبالش کردند
پنهانش کرد که نتوانستند این کار را بکنند. یعنی یک چیزی که تقریباً یک حرکت 
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ها، الان به ماجرایی که دیشب اشاره کردم برگشته در شهر. آن خورده بود در چشمشکست
وارد شهر نشده. وارد شهر شدن بدون هم با چه برگشتنی؟ دیگر حتی به شکل نظامی 

ترین خونریزی. خود ابوسفیان یک ساعت زودتر آمد بیرون شهر، اسلام خودش را کوچک
شهر  ها واردهای شهر را باز کرد و آنآشکار کرد با عباس عموی پیامبر، بعد برگشت، دروازه

 شدند.
 

 انتقامِ حمزه، فتحِ مکه بود؛ انتقامِ حسین، فتحِ جهان
مبین، انتقام خون شهدا از جمله حمزه سیدالشهدا بود. این که امام شهیدمان به ما فتح 

ه همیشه ، این حرکت پیامبران«رویم، به قله نزدیک شدیمما به سمت قله داریم می»گفت می
ه کشد و بشود، در دامنه قد میطور است. حرکت پیامبرانه از درۀ مصائب شروع میهمین

در هشت نه سال این را قشنگ آورد روی زمین نشان داد. وقتی که آمد رسد. پیامبر قله می
مدینه حکومت تشکیل داد تا سال هشتم که به فتح مبین رسید، هر ناظری غیرمسلمان ــ 

گویند: اصلًا مستشرقینی که تاریخ را خواندند، هیچ دلی هم در گرو پیامبر ندارند ــ می
ر مقابلش هایی که قبلش بودند دبایل قریش و آن قدرتپیامبر پیروز شد. جاهلیت ورافتاد. ق»

ا»آنجا شد « شکست خوردند. دین او دین سراسری است. فْوَاج 
َ
هِ أ ؛ یعنی 5«یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّ

دارد. اگر هنوز اش نیاز به تبیین نواقعاً به قله رسید. این را باید ببینی. این دیگر این مرحله
ه و بروید روایت فتح کنید، معلوم است هنوز فتح مبین نشده. نیاز ب «جهاد تبیین»گوییم می

طور است. ولی فتح مبین دلیلش در خودش است. توضیح دارد. اشکال ندارد، در دامنه این
خواهد. مثلًا یک کسی بیاید برود در مکه کنار کعبه منبر خواهد. سخنران نمیدلیل نمی
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که مردند.  هایشانو قله پیداست. ابوسفیان و خیلی« یماما بردیم، ما قله»بگذارد و بگوید 
ها که کشته شدند. ابوسفیان که مانده بود، خودش آمده اسلام آورده. حالا ها و اینابوجهل

هایش را کرد بالا. شهر هم که فتح شد. اسلام واقعی یا اسلام ظاهری، آخرش دست
ا» فْوَاج 

َ
هِ أ م که ها هنگاریجزیره شد مال پیامبر. نامه. کل شبههم شد« یَدْخُلُونَ فِی دِینِ اللَّ

نقاط عالم. خب اگر پیروز این نیست، پس کیه؟ اگر از صلح حدیبیه شروع شده به اقصی
طور را های اینشاءالله زنده باشیم این پیروزیطور نیست، پس چیست؟ انپیروزی این
 طور را از خدا بخواهیم که ببینیم.ببینیم. این

شد. هم یک قصاص داشت و هم یک انتقام داشت. او و شهدای در  شهید احد در حمزه 
خواهم بگویم فقط حمزه، ولی حمزه را خود پیامبر لقب داد دیگر ــ سید آن کنارش ــ نمی

فتح  شانخواهیها یک انتقام داشتند که انتقام و خونشهداست، بزرگ آن شهداست. این
ام ــ عرض کردم ــ به معنای خون بیشتر ریختن نیست. خواهی و انتقمکه بود. چرا؟ خون

چون اصلًا آیۀ قصاص آمده بود که جلوی خون بیشتر ریختن را بگیرد. عرب جاهلی یک 
. آیۀ کشتزد، کلی آدم میرفت آن قبیله را شخم میشد میکشتند، پا مینفر ازش می

د ک جان. اگر قرار باشیک جان در مقابل ی«. النفس بالنفس»قصاص اینجا آمد و گفت: 
 خواهی دوباره خون بیشتر ریختن باشد، آیا قصاص آمد برای چه؟خون

 هچ برای شهدا این. شهداست آن هدف به رساندن یا رسیدن واقع در انتقام، و خواهیخون 
 راه جااین حرکتی یک شد؟ شهید و کرد مقاومت طوراین احد در ایستاد چرا شدند؟ کشته
د. عزیزان، برپا شده بو« حسنه دنیا»سورۀ نحل، آیۀ چهل و یک،  در قرآن تعبیر به. بود افتاده

نْیَا حَسَنَة  »آیۀ «. حسنه دنیا»گوید حکومت اسلامی را قرآن می نَا آتِنَا فِی الدُّ که گفتم،  6«رَبَّ
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نَا آتِنَا»نگاه بکنید؛ خواستید المیزان علامه طباطبایی هم ذیلش ببینید.  نْ  رَبَّ « یَا حَسَنَة  فِی الدُّ
ها نعمت هستند. حسنه چیزی است که تو وقتی این نیست که سیب و گلابی بدهد. آن

ه چیزی شود. حسنشوی. کسی با خوردن میوه بهشتی نمیکنی، بهشتی میتناولش می
برد بالا. حسنه آخرت معلوم است که بهشت و رضوان است و نتیجۀ همین است که تو را می

ای ی مدینه؛ یعن«مجتمع صالح اسلامی»گوید ه دنیا را در این آیه میحسنات دنیاست. حسن
 که در آن حکومت اسلامی تشکیل شد، این حسنۀ این دنیاست.

 لۀمرح در هم صفه اهل بود، بعثت دورۀ در طالبابی شعب. بود هاتنگی و هابدبختی در 
لی به و  بودند، هفّ صُ  اهل ایعده یک. طالبابی شعب دوباره انگار یعنی ــ بود حکومت اول

تدبیر این پیامبر و به استقامت این مردم، رساندش به جایی که وقتی فتح خیبر شد، فقر 
آخرت.  ۀفقط حسنست حسنهٔ دنیا باشد، نهکن شد. عزیزان، حکومت موظف اکلی ریشهبه

 ۀسنح جا را برایتدارد. نه، همیناینجا بدبختی و نکبت و فشار و دردسر فقط ثواب آخرت 
اش دهد اینجا و پیامبر کرد این کار را. پیامبر پروندهدنیا را نشانت می ۀکند. حسندنیا می

فتاد تا که از هه نیست؛ درحالیفّ موفق و موفق بود. بعد از فتح خیبر، دیگر، کسی اهل صُ 
طالب گویم، یک چیزی مثل همان شعب ابیکه می هفّ صُ بودند. اهل ه فّ صُ چهارصد نفر اهل 

کردن نداشتند، خوراک ها در حاشیۀ مسجد بودند. لباس برای عوضنجاست. فقط اینآ
بنعدهای اربعین! ساشتند. عید موکبنداشتند برای خوردن، خانه نداشتند، زن و بچه ند

ه آنها برد، یک شامی ببرد، یک کس دیگر سه تایش را میآمد هشتاد تایش را میعباده می
اش شام. یک همچون وضعی بود. هر کسی اسلام آورده بود و از قبیلهداد تا فردا دوباره می

آمد مدینه. خب نه خانه داشت، نه زندگی داشت، نه هنوز همه رانده شده بود یا برده بود، می



ها چیز درست شده بود که بتواند برود کار کند، سرزمینی. اما در آن حرکت تکاملی پیامبر، این
 می دارد.وظایفی است که حکومت اسلا

 
 

 حمزه قصاص نداشت، انتقام داشت؛ حسین قصاص داشت، انتقام ماند
پیشرفت، ایران قوی، ایران با زندگی خوب برای »کرد: ا چقدر صریح تأکید میآق حضرت

ه، ها را بخواهد. نهای انقلابی است. یک فرد انقلابی حتماً باید اینها آرماناین« مردمش.
باشد.  آخرت ۀم. نه، قرار نیست حکومت فقط حسندنیا نیامدی ها چیست؟ ما که برایاین

ه این نمل. خب، رساندشان ب ۀ، بر حسب آیۀ شریفۀ چهل و یک سور دنیا هم باید باشد ۀحسن
ن آمده کن کرده. الامرحله که توانستند به این مرحلۀ بزرگ برسند. خب، حالا فقر را ریشه

جزیره را هم گرفته. این همان چیزی است که هدف این شهدا بود. این شهدا ایستاده شبه
د برای نکردند تا بتوانند یک حکومتی سرپا بکنبودند در مقابل مشرکان، مقاومت می

ندگی خواهند ز آیند در این کشور میور میوروآنمستضعفان عالم؛ مستضعفانی که از این
ای که خانه ها را از مکه بزدایند.شان برگردند. بتوانند بتزندگی کنند و بعد بتوانند به خانه

یر بساخت ابراهیم بوده، اول مرکز توحید در عالم بوده و الان بتخانه شده، حجش ــ به تع
، برگردانند به وضع اصلی و الهی 7زدن شدهشده، سوت و کف« مُکَاء  وَ تَصْدِیَة  »قرآن ــ 
 خودش.

 مزد پس. افتدمی اتفاق هااین همهٔ  شود،می مکه فتح شوند،می مکه وارد وقتی الان خب، 
ن مکیان کرد تارومار ها،شهادت آن خواهیخون ها،شهادت آن انتقام ها،شهادت آن
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نیست، خون بیشتر ریختن نیست، پیروزشدن در این نبردی است که نه سال ده سال طول 
کشیده. اما این انتقامش است. پس قصاص چیست؟ یک کسی آمده یک جان محترمی را 

ها را کشته، تعمداً هم کشته، پول هم گرفته، کشته. او باید قصاص شود. پیامبر اسم این
این را هر جا دیدید، خونش هدر است. هر مسلمانی دید، » شان وحشی بود کهداده بود؛ یکی

د در ها هم رفتنوحشی قاتل حمزه، حتی اگر آویزان به پردۀ کعبه باشد. این« او را بکشد.
ای سوراخ قایم شدند، چون همه در مکه بودند. پیامبر که آمد شهر را فتح کرد، به واسطه

اگر شب قدر بود، مفصل « کار کند؟چهخواهد چه خبر است؟ الان می»گرفتند خبر می
خواندم که اینجا دوباره پیامبر رحمت چطور این وحشی مهدورالدم را از سوراخش برایتان می

هد و بپذیرد از او. اش بدبا آیات کشید بیرون، نه تله که بگیرد گردنش را بزند، که بیاورد توبه
عموم حمزه گذشتم، تو را قصاص  من از خون»قاتلش را بخشید. ولیّ دم حمزه بود. گفت: 

 طور گرفته شد.انتقامش هم که آن«. کنم، برونمی
 دوم سیدالشهدای. داشت انتقام نداشت، قصاص اول سیدالشهدای پس 

 را لاکرب قاتلین آمد مختار. داشت قصاص شدند، مجازات قاتلانش ،؟ع؟علیبنحسین
قصاص شد. اما آیا انتقامش هم گرفته شد؟ اگر انتقامش  کرد، اعدام و گرفت را شانهمه

گرفته شده بود و اگر قصاص قاتلین همان انتقام بود، معنا نداشت دوباره یک پرچمی درست 
د تا دست بچرخبهطور هی دستو به بعد از مختار همین« یا لثارات الحسین»کند به نام 

ها کند. آناتل را دو بار قصاص نمیزمان یک قدانی امامزمان و تو میآخرینش امام
تر است برای آیات الهی. آمدند که آیات را اجرا کنند، نیامدند خودشان گردنشان از مو باریک

ت. پس شان پر از این مسائل اسرا مافوق آیات کنند و استثنا از قرآن کنند. چنانکه در سیره
کند مر و خولی و حرمله را زنده نمیکشدش، دوباره شکند و نمیدوباره عمر سعد را زنده نمی



ینکه خاطر ااست؟ به« ثارات الحسین»کشدش. قصاص تمام شده. پس چرا شعارش و نمی
خواهی نشده. این دیگر مثل او یکی نیست؛ او یکی پیامبر مراقبت انتقام گرفته نشده، خون

شته، قاتلین را ککرد، انتقام حمزه و شهدا گرفته شد با فتح مبین مکه. اما دومی، مختار 
 انتقام که نگرفته هنوز.

 
 نتقامِ حسین، یعنی پایانِ کرب و بلاا

عُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَ »: فرمود شد، کربلا سرزمین وارد وقتی محرم، دوم روز
َ
ی أ هُمَّ إِنِّ اللَّ

عُوذُ بِکَ مِنَ » نگفت دوکلمه؛ به شکست را کربلا. 8«الْبَلََءِ 
َ
ی أ هُمَّ إِنِّ  یک بلاکر . «الْکَرْبَلََءِ اللَّ

و « کرب»از قضا سرزمین مقدسی است. استعاره گرفت و این را شکست به  است، سرزمین
و بلا که  برم از کربخدایا، من به تو پناه می»کرب یعنی سختی، بلا هم یعنی بلا. «. بلا»

هم توجه کنید: کرب مقابل فرج است. در دعاهای ماه رمضان « آورند.اینجا سرم می
جْ عَنْ کُلِّ مَکْرُوبٍ »گویید: می هُمَّ فَرِّ ی است. به من بگویید: آیا وقت« رخا»مقابل بلا هم «. اللَّ

علی وارد کرب و بلا شد، خودش یا فرزندانش وارد فرج شدند؟ نه. هنوز ائمۀ ما در بنحسین
هُمَّ »ید: وگکرب و بلایند، ولو در کربلا نباشند. سال شصت و یک هجری، اباعبدالله می اللَّ

عُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَ الْبَلََءِ 
َ
ی أ رضا؟ع؟ در دربار مأمون سال دویست هجری، امام«. إِنِّ

نْقَضَاءِ »فرماید: عباسی هم می وْرَثْتَنَا الْکَرْبَ وَ الْبَلََءَ إِلَی یَوْمِ الِْْ
َ
در همین حدیث معروف  9«.أ

إِنَّ یَوْمَ »د: فرمایحه و نیم دو صفحه است ــ میریان بن شبیب ــ که حدیثی بلند و یک صف
سْبَلَ دُمُوعَنَا...

َ
قْرَحَ جُفُونَنَا، وَ أ

َ
ما را  های؛ روز حسین یعنی روز عاشورایش، پلک«الْحُسَیْنِ أ
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وْرَثْتَنَا الْکَرْبَ وَ الْبَلََءَ إِلَی یَوْ »گوید تا گونه کرده... هی میهای ما را سیلزخم کرده، اشک
َ
مِ أ

نْقَضَاء حسین به ما کرب و بلا ارث داد تا یوم الانقضاء؛ تا روزی که فرج بیاید؛ یعنی در «. الِْْ
ها وارد رخا و راحتی نشدند. الان امام شما یک هزار و کرب و بلا هستند. بعد از کربلا، آن

ید، سفر مهزیار بعد از نوزده سفر که رفت و ندبنگرد است. علیای سال بیابانوردهصد و خ
بیستم وقتی تشرف پیدا کرد، حضرت را وقتی دید یکی دو روز میهمان حضرت بود. یک 

حسن عسکری به من وصیت کرد پدرم امام»فرمود: « ا در بیابان؟آقا چرا اینج»سؤالی کرد: 
عُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَ «. »هاها یا قعر درهخانه نگیرم مگر به نوک کوه

َ
ی أ هُمَّ إِنِّ ؛ یعنی «الْبَلََءِ  اللَّ

انتقام گرفته نشده. انتقام به فرج است. کرب و بلا وقتی تبدیل به فرج شد، انتقام حسین 
هنوز  «یا لثارات الحسین»خاطر همین، پرچم گرفته شده، مثل فتح مکه برای حمزه. به

 دستتان است و شما هم قرار است دستتان باشد تا ولی خدا بیاید.
 

 انتقامِ حتمیتأسفِ الهی؛ 
اولیای  ۀفرعونیان است، ولی تأویلش دربار  ۀزخرف که ظاهرش دربار ۀ و پنج سور آیۀ پنجاه 

جْمَعِین»طور به کار رفته: خدا همین
َ
غْرَقْنَاهُمْ أ

َ
ا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأ  از طرف خدا دارد«. فَلَمَّ

نْزَلْنَا»زند با ضمیر جمع، مثل حرف می
َ
ا أ وقتی ما را به »فرماید: می 10«.هُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّ

ا خورد برای چیزی؟ چطور شمآدم کی تأسف می«. ها انتقام گرفتیمتأسف واداشتند، از آن
دهد. وقتی به تأسف وادارمان خورید؟ خدا این را به خودش نسبت میها تأسف میآدم

 مگر خدا»زیرک از ائمه سؤال کردند:  هایکردند، آن وقت ما ازشان انتقام گرفتیم. آدم
شود؟ خدا که در معرض حوادث نیست؛ یک چیزی را نداند، بعد سرش بیاید متأسف می
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وْلِیَاءَ »شود. فرمود: خدا مثل ما متأسف نمی ؟ع؟صادقامام«. متأسف شود
َ
هُ خَلَقَ أ وَ لَکِنَّ

سَفُونَ وَ یَرْضَوْنَ 
ْ
رند و ها افسوس خورای خود آفریده که آنلیکن او دوستانی ب»؛ «لِنَفْسِهِ یَأ

؛ «وَ هُمْ مَخْلُوقُونَ مَرْبُوبُونَ »شوند. ها راضی میشوند، آنها متأسف میآن 11«.خشنود گردند
هِ فَجَعَلَ رِضَاهُمْ رِضَا نَفْسِ »اند. ها رب نیستند، مربوباند، آنها مخلوقها خدا نیستند، آنآن

ها گیرد، ناراحتی و خشم اینها را رضایت خودش می؛ رضایت این«نَفْسِهِ وَ سَخَطَهُمْ سَخَطَ 
گیرد. ولی یعنی چسبیده به خدایش، چسبیده به مردمش. چرا را هم ناراحتی خودش می

ها را فرستاده برای دعوت مردم. باید گوید: چون خدا اینطور قرارشان داده است؟ میاین
سخط خدای متعال را نشان بدهند. برای هر چیزی ناراحت آیینۀ خدانما باشند. باید رضا و 

 کند.شوند که خدا را ناراحت میشوند. برای چیزی ناراحت مینمی
ا آسَفُونَا» که هاییصحنه از یکی   هم هب آسمان فرشتگان. عاشوراست واقعهٔ  شد، «فَلَمَّ

؛ «هُمْ انْتَقَمْنَا مِنْ ». دندکر  گریه و شدند داغدار همه. ریخت هم به عالم. کردند گریه و ریختند
هُمَّ صَلِّ »خواند: هایش میدر یکی از قنوت ؟ع؟زمانهمین آیه را امام« گیریم.قام میانت» للَّ

َ
أ

ا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ  وْلِیآئَکَ... وَ قُلْتَ فَلَمَّ
َ
کْرِمْ أ

َ
دٍ وَ أ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ خدایا، »؛ 12«عَلی مُحَمَّ

؛ «دْ تَنَاهَتْ وَ إِنَّ الْغَایَةَ عِنْدَنَا قَ »که وقتی ما را به تأسف واداشتند، انتقام گرفتیم. خودت گفتی 
زمان، دیگر الان در اوج تأسفم، اجازه بده انتقام آن فرصت آخر به سر آمده. یعنی منِ امام
کرب و  همختار قاتلان را قصاص کرد، اما اینک« بگیریم. اجازه بده انتقام حسین را بگیریم.

الم پیش ع ۀی همبیت و به تبعش برابیت، فرج و گشایش برای اهلبلا را دور بکند از اهل
 خواهی است.بیاورد، آن اسمش انتقام است، آن اسمش خون
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 انتقامِ حسین؛ عدلِ جهانی، نه خونِ بیشتر

 انتقام و خواهیخون اگر چیست؟ کنید معلوم شما را علیبنحسین خواهیخون پس
خواهی است، خون« ها از منطقهمریکاییآ اخراج» شهیدمان رهبر تعبیر به قاسمحاج

ت. مقایسه نیسکسی با آن خون قابل؛ هیچ«لَ یقاس بهم احد»علی چیست؟ بنحسین
و پر کردن زمین از قسط و عدل است.  ؟ص؟علی، فرج آل محمدبنخواهی حسینخون

کفار و مستکبرینی که مقابل قسط و عدل عالم شود. همان ای ریخته نمیهیچ خون اضافه
نتقام زند و همین افرازان را میایستادند، مقابل دین و دیانت عالم ایستادند، همین گردن

کشد، نه اینکه دوباره شمر و کند و میحسین است. نه اینکه دوباره عمر سعد را زنده می
 کشد.کند و میخولی را زنده می

صد و بیست و ششم سورۀ نحل و یک آیۀ یکی: کنم مقایسه هم با خواهممی را آیه دو 
د و صدیگری آیۀ شصت سورۀ حج. مضمونشان شبیه هم است، اما تفاوت دارند. در یک

إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ »خوانیم: بیست و ششم نحل می گوید انون می؛ یک ق«وَ
مثل همان ها را بهکردند و اگر شما را عقوبتی کردند، شما هم آن که اگر شما را مجازات
ینَ »عقوبت، عقوبت کنید.  ابِرِ گوید اگر گوید ببخشید. می؛ نمی«وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَیْر  لِلصََّ

صبر کردید، صبر برای صابران بهتر است. شأن نزول آیه همان سیدالشهدای اول است. 
ها شما را در تنگی و کشتار قرار دادند، شما هم مثل آن کردند، اگر آنها عقوبتتان اگر آن

یاورید. ها بها بیاورید، یعنی مثل بلایی که سر حمزه و شهدا آوردند، شما هم سر آنرا سر آن
و در گوید اگر عفو کنید بهتر است. نه! عفاما اگر صبر کنید، بهتر است برای صابران. نمی

 ست که این نیرو برسد به انتقام.کار نیست. صبر بهتر ا



 
 دو آیه، دو سیدالشهدا، دو راه

 «آیۀ نحل برای حمزه، آیۀ حج برای حسین»
لِکَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا »: فرمایدمی شصت آیۀ حج، سورۀ در گوید؟می چه دوم آیۀ در ذََٰ

 زند، عقوبت به دست است رفته عقوبت او بر آنچه نظیر کس هر و» ؛«عُوقِبَ ثُمََّ بُغِیَ عَلَیْهِ 
ها دوباره بر یعنی آن« بُغِیَ عَلَیْهِ »بار رفتید جواب دادید، اما کی. «گیرد قرار ستم مورد سپس

هُ لَیَنْصُرَنََّ »فرماید: گوید صبر. میشما تجاوز کردند و بغی کردند. اینجا دیگر نمی یقیناً »؛ «هُ اللََّ
علی بنگویند دربارهٔ حسیناین را روایات می« کند.ن میتادهد. حتماً یاریخدا او را یاری می

 علی.بناست. آیۀ اول دربارهٔ حمزه و آیۀ دوم دربارهٔ حسین
 لاماس از قبل بوده، سپهبدی که را حمزه دیدند آمدند وقتی مسلمونا حمزه، داستان در 

 رماندهف که هم احد جنگ در و کرد پیدا عظمتی اسلام او آوردناسلام با و بوده شیر شکارچی
طور مثله کردند. مسلمونا قسم هاجر و انصار هم اینم بقیهٔ  و کردند مثله گونهاین بوده،

شما »کردن را ممنوع کرد و گفت: خوردند که همین کار را با مشرکان کنند. اما اسلام مثله
دربارهٔ  کهامام صادق در شأن نزول آیه فرمود « این کار را نکنید، فقط قاتلان را بکشید.

صْبِرُ  اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ:اللهِ صلیفَقَالَ رسول»کردن حمزه است و هنگامی که آیه نازل شد، مثله
َ
أ

صْبِرُ 
َ
بر کرد و ص« کنم.کنم، صبر میالله علیه و آله فرمود: صبر میپیامبر خدا صلی»؛ 13«أ

اند خون شهدا را هدایت کرد تا برسجویی از باره ترور نکرد، اما این انرژی انتقامقاتلش را یک
 به فتح مکه.
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 «اصلًا نه قاتلش را قصاص کرد، نه انتقام گرفت.»این را کسی تکذیب نکند. نگوید: 
انتقامش فتح مکه بود. با صبر خودش، با صبر و پیگیری. اگر بخواهیم با الانِ خودمان 

یک  ازای آنزده، تو بهدبستان شما را  ۀکه منطق را خوب بگیریم. او مدرستطبیق دهیم 
دبستانی در اسرائیل بزنی یا در آمریکا بزنی؟! تو مسلمانی. این کار را نکن. بچه کشتن ندارد. 
ولی انتقام را بگیر. او یک هواپیمای مسافربری زده، تو هم یک هواپیمای مسافربری بزنی؟! 

مبر با قاتل اینکه پیامثل خبر را بیندازی زمین؟! نه، این کار را نکن.گناه و بیزن و بچۀ بی
تو بغی  گوید اگر دوباره برخصوص میحمزه نکرد، ولی انتقام را باید بگیری. چون آیۀ دوم به

 کند.کرد. بار اولش نیست؛ این دوباره هم به تو بغی می
 شب مانه است، مکه از پیامبر اخراج نزولش شأن: گفتند نزولش شأن در دیگری روایت در

خواستند د، میره تعقیبش کردندوبا. بود رفته زودتر پیامبر بکشندش، آمدند که المبیت لیلة
تقام آن گوید بدر انبکشندش، خدای متعال انتقام گرفت از ایشان. کجا؟ در بدر. روایت می

الله انجام دادند که اخراجش کردند از مدینه، چون همه توطئه بود. نه، کاری بود که با رسول
ریزی کردند، اقدام کردند، او در بستر خودش نبود، برنامه نیت داشتند بکشندش،

نکه یک جایی ایامیرالمؤمنین جای او خوابیده بود. یعنی اقدام به کشتن پیامبر کردند. مثل
قدر را برای زدن یک رهبری، برای زدن یک مجاهدی موشک فرستاده، او نبوده؛ همین

 نیست حتماً کشته شود. کافی است که تو در مقابلش انتقام بگیری. قرار
 
 
 

 انتقامِ میناب؛ مسئولیتی همگانی



 «سکوت کردیم؟ برخی چرا»
 ، بعضی«هااخراج آمریکایی»ر سلیمانی که حضرت آقا فرمود سردا شهادت قضیۀ در

رۀ صد و بیست و ششم سوهای من در این دانشگاه و آن دانشگاه رفتند آیۀ یکلباسیهم
ها را با آیۀ این حرف«. نه، خون بیشتر ریخته نشود»را گفتند: نحل را خواندند و آیات ذیلش 

د صبر گویمثل داده. اینجا دیگر نمیبهشصت حج هم ببین. مثل هم است. هم حق مقابله
تح مکه. انجامد به فها که میکنی بهتر است. آن هم صبر استراتژیکی است، به قول امروزی

حتماً »ید: گود، خدای متعال با کلی تأکید، خدا میگوید اگر دوباره به تو بغی کر اینجا می
 هواپیمای مسافربری اشتباهی بود؟ مدرسۀ میناب .«کنم، پاشو یک کاری بکنمن یارت می

 چیست؟ نباید کوتاه بیایید.
 جدی ار  انتقام اگر. هاستبچه امنیت برای توست، فردای مال نیست، گذشته مال این 

 هایستاره عین شهیدمان رهبر خون ذیل شانهمه که نکنیم، جدی را هااین خون نکنیم،
ن رش کلی شهدای دیگر بودند. اگر ایکنا که حمزه مثل گیرند،می قرار نفیس خون آن کنار

دانیم انتقام مثل قصاص نیست. قصاص در اولین فرصت را یک پروژه پیگیر نکنیم، می
کاری کنی. نه  دانم یکنستی، نمیاش. بفرستی کسی ترورش کند. اگر تواتوانی بگیریمی

 توانی، به شکل مراجع تقلیدت مثل سلمان رشدی فتوا بدهند.به شکل دولتی نمی
: نگویید قطف. باشد بازدارنده که بگیرد صورت خیزشی یک بگیرد، صورت کاری یک باید

 من ماا کند، ترور را کسی هر تواندمی آن دارد، تکنولوژی آن .«ندارم را اشتکنولوژی من»
 ؟بوده کی رشدی سلمان. است ترمهم وقوعش از اشاجتماعی خیزش. کنم ترور بخواهم

اما از وقتی فتوا صادر شده، یک عده مسلمان دنبال کشتنش هستند، او آب خوش از گلویش 



ا کردند، ما برای هپایین نرفته. یا لااقل هنر داشته باشید مثل کاری که برای غزه فلسطینی
 کنیم.بکنیم که نمی مدرسۀ میناب

ی اگر سکولار اشند، حتنب حماس با اگر حتی بودند، فلسطین بیرون که هاییفلسطینی همۀ
ای ج ۀشان در همۀکه برای غزه شد، هم باشند، حتی اگر علیه حماس باشند، در جنایتی

 ۀهایشان همی نداشتند. با موبایلبزرگ ۀطین بودند. دولتی نداشتند، رساندنیا صدای فلس
دنیا را بیدار کردند که غزه چه خبر است، که حکم صادر بشود علیه نتانیاهو. پیگرد قانونی 

ان قدر فشار اجتماعی بود. ایر کنند، ایندانیم عادتاً از این کارها نمیهایی که میدر سازمان
وطن خوب، در کنار همه مهاجرانی که در کشورهای همه هماسلامی است که در کنار این

روند فروش دارد که میهستند؛ اما دلشان در گرو این ملت است. یک عده وطندیگر 
دارد. هیچ جای دنیا سابقه ن« بیا، برو اینجا را بمباران کن.»کنند: رقصند و خواهش میمی

 شماا کشت، ها ر ا، بچهباب طور باشند.کومتش اینشما یک کشور پیدا کنید که مخالفین ح
 مو ترامپ، متشکریم؟گویید ع؟ میرقصیباز می

داشته ه نانتقام وظیف ۀد حاکمیتی که دربار نها هیچ و مدنی نهاد هیچ کشور در بینمنمی من 
مان، خود مردممان، های حاکمیتی و مردمیسیمایمان، رسانهومان، صداباشد. قوۀ قضاییه

تقام را جلو انتواند کنندگان. هر کسی در فازی میمرجعیتمان و متشرعین، دولتمان و مذاکره
هایتان بتوانند شب راحت بخوابند. عرض کردم: ببرد و انتقام بازدارنده است از اینکه بچه

انتقام نگیرید، رهبرانتان همیشه باید پنهان زندگی کنند. اگر انتقام میناب را نگیرید، 
 .زندهایتان همیشه باید در معرض این باشند که بمباران شوند، چون دوباره هم میبچه

 ؛بغیِ دشمن، انتقامِ حتمی
 «قانونِ اخراج آمریکا را تصویب کردید؛ حالا وقتِ اجراست»



یامبر را خواستند اخراج کنند و پ اول یعنی «ثُمََّ بُغِیَ عَلَیْهِ » که گویندمی روایات اینجا
بعد از آنکه ی یعنی چه؟ یعن« ثُمََّ بُغِیَ عَلَیْهِ »بکشندش. پیامبر خدا در بدر از آنان انتقام گرفت. 

بْنَاءُ »علی چنین کردند. بنپیامبر رحلت کرد، با علی چنین کردند، با حسین
َ
که در «  الْحُسَیْنِ أ

قْصِیَ »خوانی: دعای ندبه می
ُ
قْصِیَ مَنْ أ

ُ
 ؛ یعنی هر کسی را توانستند«وَ سُبِیَ مَنْ سُبِیَ وَ أ

« کندی میماً خدای متعال یار حت»گوید: کشتند، هر کسی را توانستند اسیر کردند. اینجا می
 «بغی بعد از انتقام»شود. ما الان در مرحلۀ زمان؟ع؟ انجام میامام ۀوسیلاش بهاریکه ی

ا بغی ها، هیچ. دوباره به مدانم هواپیمای مسافربری و آنای که نمیهستیم. یعنی آن مسئله
م را مثلًا قاسی کردیم، حاجآقا ما هواپیمای مسافربری را مثلًا یک کار »کرده. شما بگویید: 

ذارد. آقا حساب انتقام بگشود این را بهدانم کسی پیدا میکه نمی« عین الاسد را با آن زدیم
قانون تصویب کردید، عزیزان! اردیبهشت نود و هشت، «. اخراج آمریکا از منطقه»فرمود: 

د گزارش مجلس بای قانون تصویب کردید برای اخراج آمریکا از منطقه، ماده توش گذاشتید.
بار. این هم سهم مجلس. نمایندگان مجلس بگیرد از دولت و وزارت خارجه هر چهار ماه یک

ا چه ههایشان نمایندۀ آن دوره هم بودند. ایناین قانون نود و هشت را هم بخوانند، خیلی
 ۀقو ،کردند برای این قانون؟ مجلس وظیفه دارد، دولت وظیفه دارد، نهاد مدنی وظیفه دارد

قضاییه وظیفه دارد، همه باید وظیفه ایفا کنند در این زمینه و این تشفی از گذشته نیست، 
 کردن برای آینده است.امنیت درست

 زمان کسی است که یاریکند و اماماش میفرماید که حتماً یاریحج می آیۀ در متعال خدای
«. طَلَبَ ثَارِی مَعَ إِمَامٍ مَنْصُورٍ »خوانی: خاطر همین هم تو در زیارت عاشورا میشود. بهمی

بار کند؟ چون غیر از اینکه یکاش میکند. چرا یاریاش میکند؟ خدا یاریاش میکی یاری
 باره هم بغی کرده و این عادتش شده است.جنایت کرده، دو
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 را ساخت خیکه تار  یتفاوت ر؛یانتقامِ سف. 
 «سفیرِ پیامبر را کشتند، جنگ شد؛ شهروندِ علی را کشتند، قصاص خواست»



 سفیرِ جمهوری اسلامی؛ انتقامی فراتر از قصاص 
 دهمین حالا شروع کنی انتقامش را از»؛ تهدیدِ معتبر، یعنی شروعِ جنگ» 
 گر مختار قاتلان را کشت، پس انتقام از کیست؟ا 
 رضایت به خون، از خودِ خون هم بدتر »؛راضیان به خون، شریکانِ جنایت

 «است
 شودانتقام از آمریکا، با کشتنِ ترامپ تمام نمی». انتقام؛ از قاتل تا مکتب» 
  هزار سال ازبعدحضور در لشکرِ علی؛ حتی »بشارت به شیعیان؛» 
 قوانین را برای خودشان نوشتند، نه برای ما»؛ انتقام از نهادهای اهریمنی» 
 ی با ها با موبایل، برخفلسطینی». اقدام متقابل؛ از فلسطین تا میناب

 «سکوت؟
 «زدگانمدرسهٔ میناب، زنگِ بیداریِ غربی» 
 «اقدام متقابل؛ از قانون تا عمل» 
  اقدامراهِ سومِ انتقام؛ از فتوا تا 

 «خوابد؛ شما خوابید؟اش میمادرِ میناب، هنوز سرِ قبرِ بچه»
 خواهیِ حسین؛ از زنجیر تا پرچمخون 

 «زید، پرچمِ مبارزه شدبنزنجیرِ یحییوقتی »
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را ساخت خیکه تار  یتفاوت ر؛یانتقامِ سف



 «قصاص خواست سفیرِ پیامبر را کشتند، جنگ شد؛ شهروندِ علی را کشتند،»
 هابعضی دربارهٔ (. خواهیخون) انتقام یک و داریم قصاص یک ما که شد این ما عرایض

 گرا  مقابلش هم شما شده، ریخته ناحقبه خونی یک که است قصاص حد همان در فقط
ها بعضی شخصیت ۀاش. اما دربار خواهی، همین خونرا قصاص کنی قاتل بوده، عمد قتل

خواهی بیشتر از قصاص است. این را توضیح دادیم و این مختص به معصوم نیست. خون
 ترین خون عالم است، یکفکر نکنید خون اباعبدالله الحسین؟ع؟ که البته نفیس

خواهی برای علی است. نه، خونبنخواهی فقط مال حسینخصوصیتی دارد که خون
عمیر مثال زدیم که سفیر پیامبر بنز قصاص باشد. از حارثکه بیشتر ا غیرمعصوم هم هست

ی بدهد، ابود به سمت امیر بُصریٰ؛ آمد و او را کشت. یک سفیر فرهنگی که رفت یک نامه
قاتلش را »دعوتش کند، او گرفت و سفیری که مصونیت دارد را کشت. اینجا پیامبر نگفت: 

جنگ که جنگ موته اتفاق افتاد و  فراخوان داد برای« تحویل من بدهید، قصاص کنم.
 خواهی کرد.خون
 بود، آدم یک هم او. امیرالمؤمنین دورهٔ  در خبّاببنعبدالله مثلاً : کنم عرض ایتازه مثال

مرای ا از یکی نبود، امیرالمؤمنین سفیر اما آمدند؛می داشتند بود، باردار که زنش و خودش
نین شهروند امیرالمؤمنین بود. دلش در گرو امیرالمؤمامیرالمؤمنین نبود، یکی از والیان نبود، 

بود. خوارج خودش و زنش را گرفتند و کشتند. اینجا امیرالمؤمنین یکباره لشکر نکشید به 
وغریب سمت خوارج. هنوز جنگ با خوارج شروع نشده بود. این هم حالا آزادی عجیب

«. حرورا»ز بعد صفین به نام امیرالمؤمنین است که خوارج در یک شهرکی جمع شده بودند ا
دوازده هزار نفر در یک شهرکی بودند، یک امام جماعتی برای خودشان گذاشته بودند، یک 

 هایی هم که شدند دوباره آمدند رفتندامیر هم گذاشته بودند. وارد کوفه دیگر نشدند یا آن



همه هم  توی همین شهرک. واقعاً یک شهرک نظامی بود؛ یعنی جمع شده بودند با هم.
منتقد امیرالمؤمنین سر ماجرای صفین بودند، ولی فعلًا شمشیر نکشیده بودند. یک تعدادی 

ت به تا دس»گفت: و می« کنند.وقت شورش میها یکآقا جمعشان کن، این»گفتند: می
رفت شد میها پا میالمالشان هم قطع نکرد. شبحتی بیت« شمشیر نبردند، کارشان ندارم.

یر طالب را، که هم مرد شمشابیابنسالاری علیکرد. ببین این مردمباحثه میبا ایشان م
اش داند فردا علیهدهد به مخالف خودش، به کسی که میقدر آزادی میاست، هم این

که به  ها تریبونرفت خودش و اصحابش. آنشد میکند. پا میکشد و فتنه میشمشیر می
زار که حالا دوازده ه« حرورا»رفت توی این شهرک ند، میدادند که برود سخنرانی بکاو نمی

برده،  صد نفر را با خودشنفر بودند. خودش و ابن عباس و یک تعدادی، مثلًا یک شبی یک
دند شایستادند یک تعدادی دورشان جمع میشدند، هر کدامشان میحلقه میبعد حلقه
ها درس به خوب دقت کنید، مقایسهخبّاب را کشتند. کردند تا موقعی که این ابنبحث می

 دهد.ما می
: که زد امهن هااین به امیرالمؤمنین ــ کشتند هم گناهبی که ــ کشتند را خبّابابن وقتی 
 رویممی یمآیمی قبل مثل. ندارم کاری شما با هم باز کنید، معرفی من به را خبّابابن قاتل»
بین ب .«رمندا کاری شما با هم من نکردید، مسلحانه شورش که مادامی. کنیممی بحث و

عمیر نکرد. چرا پیامبر در مقابل امیر بُصریٰ لشکر کشید؛ چون بناینجا دوباره مثل حارث
عمیر خود حکومت بنعمیر را کشته، اما اینجا امیرالمؤمنین نکرد؟ چون حارثبنحارث

شخص  یک رد، فقطپیامبر است، تمثال حکومت است که رفته آنجا. شخصیت حقوقی دا
حکومت نبوی است. چون کلًا خلاصه شده در یک آدم. رفت  ۀحقیقی نیست، انگار مجسم

یک دعوتی بکند، تو این را بگیری و بکشی، خب انگار حکومت را کشتی، انگار با حکومت 



 یک خون ریختی، بیا یک خونی به جاش، تمام شود،»تواند بگوید: درگیر شدی. اینجا نمی
ان عنو آید بهکشد. اما وقتی یک شهروند است، از خونش کوتاه نمیر میلشک«. برود

خواهی که برویم جنگ بکنیم با خوارج چون آدم کشتند؟ نه، ببین یک قصاص، ولی خون
باز کشندگانش را تحویل بدهید تا بیشتر خون »گوید: خواهد بدهد. میدرجه تخفیف می

 طالب.یابابناکبر از علیالله .«ث کنیمنریزیم، تا جنگ نکنیم. مثل سابق با هم بح
 طالبابیابنعلی دیگر و است جنگ تا دو از بعد الان که پوستشان در رفت باد هاآن حالا
 دوازده ما هم الان و دیده، بلا کلی و است مجروح جامعۀ یک اشجامعه کنید فرض مثلاً 
 کشندۀ مانهمه ما هستیم، هم با همه ما» که نوشتند نامه. شدیم جدا جنگی مرد هزار

آنجا آقا و مولای ما امیرالمؤمنین یک جوابی داده که ما تا قیامت به این « خباب هستیم.ناب
واهید بترسانید خشما مثلًا علی را می»کنیم. به تعبیر من گفت: طالب افتخار میابیابنعلی

که الان ما همه با هم هستیم؟ و والله العظیم، اگر به یک خون پاکی همهٔ اهل زمین اقرار 
جمعی کشتندش، بنده برای جنگیدن با همهٔ کرهٔ زمین، ترسی در خودم نند که دستهبک

بعد وقتی که لشکر کشید و آمد و جنگ شروع شد، حالا جالب است. این را «. بینمنمی
گفتم، دیگر جزو فضایل امیرالمؤمنین حساب کنید. این هارمونی زیبای شمشیر و بیان را 

صاص حکم قرآنی است دیگر. قاتل باید ق«. حویل بدهیدکشندگانش را ت»ببینید. گفت: 
؛ یعنی «مان کشتیمما همه»ها گفتند: شود، اگر اولیای دمش بخشیدند هم بخشیدند. آن

وقتی لشکرش را جلو آورد، دوباره یک « آیم.خب، باشه، می»مان بجنگ. گفت: بیا با همه
اش. امیر باره جدا کرد با یک خطبهخطبه خواند. از دوازده هزار نفر، هشت هزار نفر را دو

بیان هم هست، فقط امیر شمشیر نیست، فقط صاحب ذوالفقار نیست، بیانش از ذوالفقارش 
تیزتر و رساتر است. کیست در عالم که با یک خطبه، هشت هزار مخالف را جدا بکند و بیاورد 



ریخته  خون کمتریکند زیر پرچم حق و فقط با چهار هزارتاش بجنگد؟ ببین چقدر تلاش می
 ها دارنددیگر این»آید. نه اینکه بگوید: حال از شمشیر هم کوتاه نمیشود، درعین

یز نه، حرفِ مرد یک چ«. کنند، ولشان کن، دیگر حرفِ مرد یکی نیستکلفتی میگردن
 ایستد. خب مقایسه را بگیرید: است، وقتی زده، پایش می

 
 از قصاصسفیرِ جمهوری اسلامی؛ انتقامی فراتر 

اش کردم به شهید سلیمانی. قاطع و من تشبیه که است حکومت نمایندۀ عمیربنحارث
متر عمیر بیشتر نباشد، کبنگویم: شهید سلیمانی شما از حارثقرص سر این منبر می

نیست. او نه امامزاده بود، نه معصوم بود. یک سفیری بود از طرف پیامبر. امیر بُصریٰ 
ک دونه آدم در ی»ایش اتفاق افتاد، انتقام، بیشتر از قصاص. نگفت: کشتش، جنگ موته بر 

م یک شهروند معمولی که باز حق نداری ۀاما دربار « او را تحویل بدهید. مقابلش. کی کشته؟
د و رود بجنگخونش پایمال شود، اما دیگر در حد قصاص است. برای شهروند کسی نمی

ها ته شود، مگر این حالت خاص بشود که آنهمه چیز را به هم بریزد و خون بسیار ریخ
ارد کشور فقینی که و اصرار دارند که خون بریزند، این یکی فعلًا دستشان رسیده. مثل منا

 یک شهروند کشتند و مثلًا فرماندار که»مرصاد آمدند. حالا شما بگویید:  ۀشدند تا تنگ
اینجا دیگر  ا را هم بکشند.شهرونده ۀخواهند بقیر که نکشتند، ولی میجمهونکشتند، رئیس

 «.یک خون است و یک قصاص است»توانی بگویی: نمی
اش ماجرای حمزه سیدالشهدا بود ــ آیۀ سورۀ نحل ــ و یکی ۀاش دربار آیۀ دیشبی که یکی

سید مظلومان بود، یعنی تأویلش حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ است. در اولِ یکی  ۀبار در 
مثل کنی، اما اگر صبر کنی، صبر برای صابران بهتر است. بهگوید که حق داری مقابلهمی



کردن حرام است. نه، صبر کن، معصیت نکن. تو حق جا شاید حکم آمده که مثلههمین
بعداً  «صبر برای صابران بهتر است.»کنی. ها فرق میآننداری گوش و چشم ببری. تو با 

خواهی اش هم بکن که فتح مکه شد، خونخواهیتوانی هم قصاص کنی، ولی خونمی
 ها.آن
ل، یک مثبهمثل، مقابله: این حق عقوبت بهداشت اضافه یک حج سورۀ شصت آیۀ در اما

ام نباشد. مثل به شرطی که حر بهبلهمثل کنی. مقابهتوانی مقابلهحرف عقلایی است که می
 ای که جریان مقاومتنه اینکه اگر او بچه کشته، تو هم بروی بچه بکشی. همین قاعده

ازای ازای هر شهروند لبنانی ــ مرحوم سید حسن نصرالله فرمود ــ بهبه»گذاشت و گفت: 
فسر کشیم، ما یک ایشما را نم ۀما را کشتید، ما بچ ۀیک آدم، یک آدم؛ ولی شما اگر بچهر 

اگر »گوید: آید از آن حکم، نه مثلًا میکنید؟ نه کوتاه میتوجه می«. کشیمشما را می
ن زنم، من خلباسی و پنج را مینه، من اف« زنم.مسافربری ما را زدی، من مسافربری را می

 زنم.زنم. ولی میرا می
 

 عِ جنگتهدیدِ معتبر، یعنی شرو
 «حالا شروع کنیدانتقامش را از همین »
قتی ه پیامبر را بکشند. ومک در خواستندمی ذیلش روایات و حج سورۀ شصت آیۀ اساس بر

دورش خیلی خلوت شد، وقتی که ابوطالب از دنیا رفت، حضرت خدیجه از دنیا رفت. ماجرای 
نین مریزی کردند که همان لیلة المبیت اتفاق افتاد. باز آقای ما امیرالمؤکشتن پیامبر را طرح

ا ها قصدشان بر کشتن جدی بود. فقط یک گپی نزده بودند بدر بستر پیامبر خوابید، ولی آن
هم بنشینند یک حرفی بزنند، یک قراری بگذارند. نقشه کشیده بودند، آمده بودند خانه را 



دیدند که کی حمله کنیم بکشیمش؟ وقتی هم آمدند دیدند امیرالمؤمنین در بستر است، می
پیامبر،  کاری کردند و بعد افتادند دنبالخرده کتکت برنداشتند. امیرالمؤمنین یکباز هم دس

حسب ها آمدند که پیدایش کنند و بکشند. خیلی آیۀ عجیبی است. آیه بهیعنی در مسیر بیابان
گوید: جنگ بدر عقوبت و انتقام آن نقشه بود. پیامبر که کشته نشد. اگر روایات ذیلش می

بخواهی نگاه کنی، خونی ریخته نشده که تو بخواهی قصاص کنی؛  طبق احکام قصاص
؟ گیرد؛ انتقام اخراجش و نقشهٔ قتلش. کدام جنگولی انتقام هست. انتقام پیامبر را دارد می

های دشمن را کشت: عتبه را کشت، شیبه را کشت، درشتجنگ بدر که سه چهارتا از دانه
عجب!  .«این عقوبت آن بود»گوید: ورۀ حج میابوجهل را کشتند. روایات ذیل آیۀ شصت س

ن زودتر های قرآتواند انتقام قبل از مرحلهٔ ریختن خون باشد. کاش ما سر حرفپس حتی می
 ایستادیم.می

یشان گوید ااندازد در منتور، میالان رهبرمان بینمان بود، شاید آن روزی که عکسش را می
ند. مگر حتماً کشد، انگار مشرکان مکه نقشه میالله سیستانی در فهرست ترور هستنو آیت

ید معتبر صرف همین تهدشان؟ مگر حتماً باید خونش ریخته شود؟ تو بهباید موشک بخورد به
ت یا ات نیساش هست. حالا دیگر مثلًا زور نظامیتوانی انتقام بگیری. مجوز قرآنیمی

ت شد ما ارعاب را درسیا می تجهیزاتش را نداری، او یک بحث دیگر است؛ ولی حکمش بود
انمان ای بیفتد، در بین مؤمنهایمان ولولهشد در حوزهکنیم که کوتاهی کردیم. به نظرم می

ظامی رسد، اما هیچ نطور شد، مثلًا حالا دستمان به ترامپ نمیای بیفتد که اگر اینولوله
دید شما نیست. ته دشمنی در این منطقه، هیچ نظامی آمریکایی در این منطقه جانش ایمن

شد شدند، باور کنید حسابی جمع میاگر معتبر بود و همان روزهای اول سه چهارتا کشته می



اهو بود، اول نتانی«. خواهند بلوف بزنندها میآقا هنوز که نکشته، این»گویی: ماجرا. تو می
 بعد هم خود ترامپ تهدید کرد.

 
 کیست؟گر مختار قاتلان را کشت، پس انتقام از ا

و انتقام قتل داشتند، ت ۀمدند و دوباره بغی کردند ــ نقشنکتۀ آیۀ شصت این بود که اگر آ
وید؛ مثلًا گها گذاشتند دوباره بغی کردند و تجاوز کردند که روایات میگرفتی به بدر ــ آن

د و صعلی را کشتند اینجا قرآن دیگر مثل آیۀ یکبنطالب را کشتند، بعداً حسینابیبنعلی
کند می هرآینه خدا یاری»گوید: می«. اگر صبر کنی بهتره»گوید: بیست و ششم نحل نمی

حالا بازم ممکن است زمان ببرد. ما هنوز انتقام خون حسین را « تو را، پاشو اقدام کن.
د اقدام خواهجدی است. اگر این دوباره هم می ۀیم، ولی دیگر اینجا مسئله، مسئلنگرفت

 ی خدمتش برسی.کند، باید حساب
 انتقام کی از ؟کی از انتقام حالا. گفتیم را هااین و انتقام و قصاص بین فرق مسئلۀ اینجا تا

 و یریگمی را او رویمی تو که است وقتی بود؛ قصاص بحث ذیل که قاتل چون بگیری؟
 را عمیربنارثح مثلاً  ؛است قصاص از بیشتر انگار گفتی، که طوراین انتقام ولی !کشیمی

یک آدم ضربه زده، ولی تو لشکر کشیدی بردی که از کی انتقام بگیری؟ این سؤال موجهی 
 است، یک سؤال درست، مخصوصاً وقتی زمان گذشته باشد.

. گرفتهن را حسین انتقام اما را، اباعبدالله قاتلان کرد قصاص مختار که گفتیم قبلاً  
ر را تمام کرده بود، معنا نداشت که کا مختار اگر. داده انجام را قصاص حد در خواهیخون

صد و چهل، در های بعد در سال یکمثلًا تا یک هزار سال بعدش در روایات ما، روایات امام
که  زمان؟ عج؟ است. این دینپرچم امام« یا لثارات الحسین»های بعد بگویند که مثلًا سال



ز مو شناسیم که گردنشان اا میهم این اولیایی که مکند. آنیک نفر را دو بار قصاص نمی
تر است برای احکام خدا، برای خودشان امتیازی قائل نیستند. ولیّ خدایی که اگر باریک

فت. ملجم گابن ۀکسی که دربار  .«ببخشش»گوید: خون خودش باشد و خودش باشد، می
 زمان بیایدبار هم امامبار مختار قصاص کرده، یکخب، الان برای خون اباعبدالله یک

واهی از خکند. پس چیست؟ این انتقام، این خوندوباره قصاص کند؟ دوباره قصاص نمی
خواهی مثلًا هزار سال بعدش از کی ها که تمام شدند دیگر، رفتند. تو الان میکیست؟ آن

از »گویی: م بگیری؟ خیلی سؤال عجیبی است. در زمان حال، انتقام از کی؟ باز تو میانتقا
مانی کنیم به آن پایگاه. حالا هآقا از این پایگاه شلیک شده به ما، ما حمله می .«همان لشکر

 کار داریم دیگر؟که مثلًا موشک را زده، ما چه
 

 راضیان به خون، شریکانِ جنایت
 «خودِ خون هم بدتر استرضایت به خون، از »

 یک کردند، هضم تعدادی یک. خواند خودش زمان شیعیان برای صادق؟ع؟امام را روایاتی
 دربارۀ گوییدمی چه که پرسیدند رضاامام از دوباره رضا؟ع؟امام زمان. نکردند هضم تعدادی

 راگ. است عجیب هم انصافاً . است عجیب حرف یک برایشان که صادق؟ع؟امام روایت این
صفحۀ دویست و هفده از « ثواب الأعمال و عقاب الأعمال»کنید به کتاب  رجوع خواستید

های مرحوم صدوق، رئیس محدثین شیعه است. خیلی هم کتاب خوبی است، اصلًا ترجمه
نش را تریوتاهمختلف هم دارد. خوب است در خانه داشته باشید. چندین روایت است، من ک

ییَ قَتَلَةِ اَلْحُسَیْنِ؟ع؟ بِفِعَالِ »ع؟ فرمود: صادق؟کنم: امامبیان می هِ یَقْتُلُ ذَرَارِ اَلْقَائِمُ وَ اَللَّ



شد کآورد، ذریۀ قاتلان اباعبدالله را میما، همان کسی که فرج میکنندۀ ؛ قیام«آبَائِهَا
 خاطر فعل پدرانشان.به
سی  ت،اس بعدش سال ارهز بابا آخه»: شودمی سؤال هم شما برای! باشید رودربایستیبی 

د جواب ها بایچهل نسل فاصله است. سی چهل نسل قبل یک کاری در کربلا کرده، بعدی
خواهد آدم در دنیای مدرن باشد و حقوق بشر انصافاً جای سؤال دارد. خیلی نمی« بدهند؟

 ترضا؟ع؟ شاید شصجا هم برایشان سؤال شد. آمدند سؤال کردند از امامخوانده باشد. همان
 هفتاد سال بعدش.

 ستدوی صفحۀ دو، جلد «الرضا أخبار عیون» در دارد هم صحیح سند که دیگر روایت یک 
هُ قَالَ یَا ابْنَ رسول»: گویدمی که است هفده و نَّ

َ
ادِقِ؟ع؟ أ اللهِ مَا تَقُولُ فِی حَدِیثٍ رُوِیَ عَنِ الصَّ

ییَ قَتَلَةِ   «.هُوَ کَذَلِکَ  ؟ع؟لِ آبَائِهَا فَقَالَ بِفِعَا ؟ع؟الْحُسَیْنِ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ قَتَلَ ذَرَارِ
 اییهدفترچه یک ائمه برتر شاگردان شود، جمع صحیح روایاتمان اینکه برای عزیزان

 آمدندمی قیهب بعد. «اصول» گفتندمی هادفترچه این به. نوشتندمی توش را روایات داشتند،
د تا کردند. چهارصنوشت، دوباره چک میند، او میخوامی وقتی یعنی کردند؛می استنساخ

ردند، از خود ک لوّ مرور. بعد باوجوداین، چون بعضی از ما غالیان شدند، رفتند غُ دفترچه شد به
رضا؟ع؟ یک پالایش رافی درآمد. دوباره در دورۀ امامهای انحبیت جریانشاگردان اهل

بیت بار دیگر احادیثی که از اهلرضا؟ع؟ یکامحدیثی انجام شد. شاگردان مخصوص ام
یگران. این عبدالرحمن و دبنرسیده بود، از ائمۀ قبل رسیده بود را پالایش کردند، مثل یونس

که به ما رسیده با کلی زحمت و وسواس رسیده. البته گویم که خاطرتان تخت باشد، آنرا می
یح های صحی که روایتهایبازم روایت صحیح و ضعیف همه هستند دیگر. ولی آن روایت

هستند، چهارمیخ بررسی شدند. الان این راوی که خودش هم از ملازمان حضرت است، 



ررسی برای او مسلّم است که گفته. ما ب« آیا پدرت چنین چیزی گفته است یا نه؟»پرسد: نمی
ای هستم که روایات صحیح از سقیم جدا شدند. کردیم، روایت صادر شده. من در دوره

وقتی »صادق سر زده که گفته: کار را کردند. این روایت از امامندان علم حدیث این دانشم
 ـکه الان حضرت مهدی؟ۀ اهلکنندقیام  ـقیام کرد، ذریۀ قاتلان اباعبدالله بیت ـ عج؟ است ـ

 «.خاطر فعل پدرانشانکشد بهرا می
این روایت »ید: گومی« نه؟ یا است درست روایتی چنین آیا»: گویدنمی. است این سؤال ببین،

هُوَ »رضا؟ع؟ هیچ منفعل نشد. گفت: امام« اش؟گویید دربارهه، چه میاز امام صادق سر زد
هِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَ »شریفی بود، گفت: راوی یک دانشگاه« همینه.»؛ «کَذَلِکَ  فَقُلْتُ فَقَوْلُ اللَّ

خْری مَا مَعْنَاهُ 
ُ
ی کسی بار گناه دیگر هیچ»این چیست؟ قرآن گفته:  معنای«. تَزِرُ وازِرَة  وِزْرَ أ

 «.داردرا بر نمی
 زمشلا  هایسؤال تاریخ طول برای باشد، فهیمی راوی وقتی راوی. است خوب خیلی این

 لانا ما. شما خداحافظ بفرمایید، شما چه هر بله که باشد طورهمین اگر ولی. کندمی را
 بابا آخه مثلاً »شد برامون که یست و شبهه میچ جوابش مثلاً  چیست؟ این که ماندیممی

گوییم بابای سی چهل نسل فاصله، بعد تو فرزندان و ذریه را بخواهی کشته، آن هم بابا که می
 «.بکشی؟

ییَ قَتَلَةِ الْحُسَیْنِ یَرْضَوْنَ »: فرمود صادق؟ع؟امام  قْوَالِهِ لَکِنَّ ذَرَارِ
َ
هُ فِی جَمِیعِ أ فَقَالَ صَدَقَ اللَّ

فْعَالَ آبَائِهِمْ وَ یَفْتَخِرُونَ بِهَا
َ
منو جلوی قرآن قرار نده. قطعاً خدای متعال همهٔ آیاتش درست « أ

خون است، نه. کسی که راضی بوده به آن است و قولش درست است. لکن هر کسی هم
خونی ژنتیکی ندارد، ولی رضایت دارد خون نباشد. یک کسی بعداً آمده، همعمل، اصلًا هم

ها انجام دادند. این که ذریۀ قاتلان اباعبدالله بودن، راضی بودند به افعال آن عملی که آن به



ی متعصب، ابکنند به آن که حسین را کشتند؛ یعنی مثلًا الان یک وهّ اجداد خود و افتخار می
یک ناصبی متعصب، یک داعشی متعصب ــ الحمدلله شما زنده بودید و دیدید، در تلویزیون 

ا هم دیدید که در همین شام که الان اسمش شده سوریه، اسم گردانش را و خبره
 توانید ببینید. وقتیهایش هست، می؛ عکس«گردان یزید»، «گردان شمر»گذاشت می

اخ شد به کداعش خروج کرد در دمشق و دمشق را جدی تهدید کرد، دیگر داشت نزدیک می
تو هم »ها نوشتند: ین جمله را با رنگسها؟ اکبری؟ جمهوری، سر دیوار حرم زینبریاست

 «.همراه با اسد سرنگون خواهی شد
 

 انتقام؛ از قاتل تا مکتب
 «شودانتقام از آمریکا، با کشتنِ ترامپ تمام نمی»

 خود قاتل است، آن را مختاربرای قصاص نیست، چون قصاص که  ۀپس مسئله، مسئل
اش هست که مال شما هنوز انتقام از کیست؟ اگر هنوز گردان است. انجام داد. انتقام

هست، هنوز پادگانی به نام اسرائیل هست، هنوز ناوگانی به نام آمریکا هست، همانی که 
ت را انی که رهبر مموشک به هواپیمایت زده، همانی که دبستان میناب را بمباران کرده و ه

این که تکلیفت معلوم است: هم قصاص  د.نها الان هست. همان آدمدبمباران کرده، هستن
مثلًا بازنشسته شد. من الان اگر انتقام آن و خواهی. اصلًا فاصله افتاد است و هم خون

یدا نه، باید همان مأمور را پ»خودی کردم؟ بگویم: هواپیما را از لشکر آمریکا گرفتم، کار بی
گوید: . هیچ عاقلی در دنیا نمیزنمزنم؟ حرف از انتقام میمگر حرف از قصاص می .«کنیم

پس ربط دارد. همین لشکر بوده، همین تجهیزات بوده، توی همین « چه ربطی دارد که...»
م شاءالله که من و شما بتوانیم این حکهای شیطانی و اهریمنی این قدرت بوده. انسیاست



کنید،  قصاص را اجرا کنیم و ترامپ را قصاص کنیم. قصاص کنیم غیر از انتقام. حالا چه
گویم قصاص هم کردید، آیا انتقام از آمریکا تمام شد؟ نه، چه قصاص نکنید، من اصلًا می

به درک  ای که دارد،فقط به کشتن ترامپ نیست. حالا اصلًا ترامپ رفت، به همین مریضی
 س تمام؟پ قاتل آقا و سردار سلیمانی مرد گوییدمیخواهید بگویید؟ واصل شد، شما چه می

من حرف از قصاص فقط زدم؟ تو اگر الان به آمریکا، به منافع آمریکا حمله کنی، به  مگر
نیروهای آمریکا که در این منطقه غاصبانه حضور دارند حمله کنی، به انتقام سردار سلیمانی 

ام همین انتق»گوید: جایی کردی؟ قرآن میو رهبر شهید و سید حسن نصرالله، تو کار بی
ها تاد، ولی باز اینین چسبیدگی زمان کش آمد، هزار سال وسطش افحالا اگر ا«. است

ها ادامهٔ آن مکتب باشند، باز هم درست است انتقام ازشان اند. اینآن مکتب ۀانگار ادام
 که قرآن کریم هم به این بگیریم. باز هم درست است و این یک فهمِ خالصِ شیعه است

 یک آدم نقل خدشه وارد کند که ،ت استون روایچ ،اگر کسی به روایاتمعنا اشاره دارد. 
یلی ولی قرآن خ ؛گوییم روایت صحیح استگو و امینی بوده، میکرده، حداکثر آدم راست

ست، صدورش از قرآن لفظش از پروردگار است و قطعی .بیشتر از روایت صحیح است
پدران ضایت به افعال خاطر ر کشد، بهست. اینجا فرمود: اگر ذریه را میپروردگار عالم قطعی

تَاهُ »و افتخار کردنشان به آن کار است.  و اجدادشان
َ
؛ هر کس 14«وَ مَنْ رَضِيَ شَیْئا  کَانَ کَمَنْ أ

 .راضی به فعلی بشود، انگار آن را انجام داده است
 
 

 بشارت به شیعیان؛

                                                           

 .392شیخ صدوق، التوحید، ص.   14



 «هزار سال ازبعدحضور در لشکرِ علی؛ حتی »
 ـنه یهودیانی آل ۀصد و هشتاد و سه سور آیۀ یک عمران. پیامبر خدا با یهودیان زمان خودش ـ

: گویدکند، میند ــ با یهودیان زمان خودش وقتی احتجاج میاکه مردند و الان در برزخ
 «.ینَ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِ ات... رسولان الهی را خدای متعال برایتان فرستاد با بین»

ما دین داریم، مشرکان که دین نداشتند، دین »یک ادعایی داشتند که: ها چون یهودی
دانست زاد ما بوده. وقتی کسی نمیخواستند بگویند نبوت خانهمی .«اصلًا پیش ما بوده

گویید، اگر راست می»گوید: افتاد. پیامبر اینجا مینبوت چیست، نبوت در یهود اتفاق می
ولی به  د؛نشان کشتهای قبلی، نسلدها نکشتناین دخو .«پس چرا شما انبیا را کشتید؟

عمران، یهود صد و هشتاد و سه آلآیۀ یک« شما کشتید.»گوید: کند و میها خطاب میاین
لوعد را شما ایعنی مثلًا اسماعیل صادق ؛شماردمی« قاتلان انبیای گذشته»زمان پیامبر را 

 .به همین استدلال .کشتید
البلاغه را ملاحظه بکنید. در یکی از این بدهم، خطبۀ دوازده نهجتان یک بشارت هم به

 ـیک کسی میجنگ  ـبه گمانم جمل یا صفین ـ کاش »وید: گآید پیش امیرالمؤمنین و میها ـ
واش با ه»گوید: امیرالمؤمنین؟ع؟ می هایبه قول امروز «. برادرم با ما بود، الان با ما نیست

: گفت نیرالمؤمنیام«. بله، خیلی خاطرخواه شماست»گفت: « ؟دلش با ما بود» ،«؟ما بود
نی یع ؛«وَ لَقَدْ شَهِدَنَا فِي عَسْکَرِنَا: »بعدش یک جملهٔ عجیبی دارد«. پس او هم با ماست»
ن شما الان در لشکر امیرالمؤمنی«. آوردها را میکسانی که بعداً زمانه آن هستند مادر لشکر »

 کند، شما را هم جزوطور است. فقط قاتل را جمع نمیاینخاطر رضایتت. رضایت ی بههست
کند. اگر واقعاً راضی باشید به کند، شما را هم جزو اصحاب صفین میاصحاب عاشورا می



کند و ها کسانی هستند که بعداً زمان جمعشان میاین»گوید: آن کار و افتخار کنید. می
 «.کندشان میایمان قوی

 
 ریمنیانتقام از نهادهای اه

 «قوانین را برای خودشان نوشتند، نه برای ما»
 سازمان آن اراستمر  است، مکتب آن نمایندگی که کسی از شود؟می گرفته انتقام کی از پس

 کرده صادر فرمان یا و کرده ترور که آدمی حالا و کرده تروری موساد سازمان مثلاً  است؛
 خواستمکار دارم به آن آدم؟ اگر میموساد زیر انتقام است. من چه سازمان الان است مرده

این  هاست. سنتکامچرخیدم، ولی انتقام بالاتر از این حرفقصاص کنم، دنبال آن آدم می
دستور را داده، سنتکام طرف من است. هر زمانی که زورم برسد، منِ امت اسلامی پنجاه 

، ش بنشانم، حرفی نیست. همین لشکر است. بلهسال دیگر زورم رسید سنتکام را سر جای
اگر کلًا آمریکا نظامش پاشیده شد و یک نظام دیگر آمد و دیگر لشکرشان و سپاهشان و 

کند. ولی ها نیستند، دیگر کسی به او حمله نمیها نبودند و آنشان دیگر آننیروهای نظامی
 یاهو و قصاص ترامپ و مثلاگر همان است، پس این را جدی بگیرید. غیر از قصاص نتان

 های اهریمنی هم مطرح است.ها، مسئلۀ انتقام از آن دستگاهاین
ارد. مثلًا دو تعبیر وجود د المللتوانیم این انتقام را بگیریم؟ در حقوق بینحالا ما چطور می 

ولی اقدام  پذیرد،الملل، اقدام متقابل یا مشابه را میپنجاه طرح کمیسیون حقوق بین ۀماد
داند. یعنی چه؟ یعنی کاری که پیامبر در بدر کرد، الان طبق حقوق جویانه را خلاف میتلافی

گویند: تو را که نکشتند، فقط نقشه کشیده بودند پس تو حق الملل ممنوع است. میبین
کایت المللی گذاشتیم، بیا آنجا شدادگاه بین»گوید: نی. ممنوع است. مینداری تلافی ک



ها ها را نوشتند برای ما، نه برای خودشان. خیلی؛ ولی در یک نظم نابرابر است. این«کن
 ها یک قانون اساسی دنیاست.کردند اینفکر می

 در است وحشی خردهیک آمریکا. بله»: گفتندمی که بودند کسانی خودمان کشور همین در
 و انحکومتش اصلاً . پایبندند بشری حقوق شمولجهان هایارزش به هااروپایی ولی دنیا؛

 ان اعتقادخودش را اندنوشته ملل سازمان در که چیزهایی. آمده این اساس بر نظمشان
 های این جریان هم به این حرف شک کردند و گفتند: نهور، منصفاز غزه به این«. دارند

ها را نوشتند برای خودشان که او وقتی تو را ترور کرد، نتانیاهو سید حسن را ترور آقا، این
ر جا دستوکند، با هواپیما رفته سازمان ملل. همانکند، خودش هم دستور را صادر میمی
 کند، پنهانزند، افتخار هم میآید، توییت هم میاندازد، خبرش هم میدهد، عکس میمی

ب او خ«. نه، ترور نکن»گوید: خواهی تلافی کنی همین را، مید؛ اما وقتی میکنهم نمی
«. یاورالمللی گذاشتم، بیا آنجا شکوائیه بکرده باشد، دادگاه بین»گوید: من را ترور کرده. می

کند. آن دادگاهی که بعد از هیجانات جهانی و خیزش حالا برو ببر. بعد هم دوباره ترورت می
زه مجبور شد دادگاه لاهه را لحاظ کند و حکم جلب بدهد، مجلس سنای جهانی برای غ

 ها بیانیه صادر کردند، قاضی رفت در فهرست تحریم. ماکنگره علیه آن ۀ، چند نمایندآمریکا
 پذیرد.با این دنیا مواجهیم. عمل متقابل را فقط می

 اقدام حق فقط تو»: گویدمی چیست؟ متقابل اقدام با جویانهتلافی و مثلبهمقابله عمل فرق 
: گویدمی کنم؟ کارچه پس. کنی ترور هم تو بروی نداری حق. مثلبهمقابله نه داری، متقابل

برجام،  انی نقض کنی. مثلًا درتو می هم تو ثانوی حکمبه کرد، نقض او که جاهایی در فقط تو
ت علیه شورای امنیتتو حق نداری عهد پیمان بشکنی و بروی بیرون. اگر شکستی، ما در 

توانی بسا جنگ بکنیم با تو؛ ولی اگر آمریکا رفت بیرون، تو هم میکنیم، ایبیانیه صادر می



 بگویی: شود؟ مثلاً گویند اقدام متقابل. شامل ترور و تحریم هم میبروی بیرون. به این می
 حریم کرده، تو حقگوید: نه، چون او تمی« او من را تحریم کرده، من هم او را تحریم کنم.»

قیه را پذیرد، بقدر را مینداری تحریم کنی. چون او ترور کرده، تو حق نداری ترور کنی. این
هایی که خودش طراحی کرده که ظالمانه است و حق شما را کند به دستگاهواگذار می

 گیرد.نمی
 

 اقدام متقابل؛ از فلسطین تا میناب
 «ت؟ها با موبایل، برخی با سکوفلسطینی»

 حرف حتیاطا به که باشد بضاعتم و طاقت اندازهٔ  به البته بستم، عهد خودم با منبر این سر
 همان در. بگویم شما به خواهممی لایهسه دو در. کنم لحاظ را مقابلم طرف جهات و بزنم
 د.باش متقابل اقدام سوی از و قانونی طریق از باید یعنی جویانه؛تلافی غیر لایهٔ 

 به ویم،گمی روشنفکران آقایون خود به کشورتان؟ برای کنیدنمی کاری یک چرا: یک  
امام روایات ندارند، قبول را ما قرآن اصلاً  که است این فرض. گویممی هایمانسلبریتی

 قبول را میاسلا جمهوری اساسی قانون که نیست این بر بنایش اصلاً . ندارند قبول را صادق
ا المللی را قبول داریم. خب، شما پرچم اقدام متقابل ر قوانین بینگویند: د. میباشن داشته

بردارید! آقای بزرگواری که همیشه صدای حقوق بشری... خانم محترمی که همیشه صدای 
ن هاست و آالمللی هستی که همه چیز درست است و زندگی خوب مال آنهمین نظم بین

غزه شد، شما برای ایران بکنید.  ما هستیم که وحشی هستیم. خب، شما کاری که برای
ها شروع شد، بعد کل آزادگان دنیا. ها چه کردند برای غزه؟ اول از فلسطینیفلسطینی
شان پرچم فلسطین برداشتند و مظلومیت غزه را صدا زدند؛ یعنی هایی که همهفلسطینی



شان با مههکدام شهروند فلسطین نبودند. هایی که رفته بودند بیرون فلسطین و هیچهمان
شان مسلمان بودند؟ نه، اسلام سیاسی قبول داشتند مثل هنیه و حماس بودند؟ نه، همه

ها گفتند، ها گفتند. سلبریتیاین«. بچه کشتن را قبول نداریم»مثل سنوار؟ نه. گفتند: 
خورها گفتند. یک صدای جهانی شد که لاهه مجبور ها گفتند، عرقها گفتند، نوازندهخواننده

 حکم علیه دشمن صادر کند.شد 
 
 «زدگانمدرسهٔ میناب، زنگِ بیداریِ غربی»

 نظم هک هاییآن و رودمی در غرب برای جانشان که هاییآن و سلبریتی آقایون و هاخانم به
دانند، دانند و جمهوری اسلامی را موجود چموشی میای میالملل را نظم عادلانهنبی

کشتند یا نه؟ آیا ماکان پودر شد یا نه؟ انصافاً ماجرای  های میناب راگویم: آیا بچهمی
تر نیست؟ یک دختری در ماشین گیر افتاده، های ما در میناب از ماجرای هند عجیببچه

زنگ زده به اورژانس، صدایش را اورژانس ضبط کرده. سرش چند فیلم ساختند. همین 
ا را مان هم این کارهملی ۀما رسان سانه دارد، هیچی ندارد.فلسطینی که نه دولت دارد، نه ر 

ن آقا. خب، گوییم آقا و انتقام خوها فقط پرچم بلند کردیم و بیشتر میاللهیکند. ما حزبنمی
آید زیر پرچم تو؛ ولی چرا زیر پرچم میناب ماه آمده شعار علیه آقا داده که الان نمیآنکه دی

بت بعد بچهٔ خودش است. این چه بلایی رود؟ آخه نوکشی نمیرود؟ چرا زیر پرچم کودکنمی
است که ما دچارش شدیم؟ آن شب هم فریاد کردم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی فقط 

و عم»گوید: کند، میرود رقاصی میضد جمهوری اسلامی نیست، ضد ایران است. می
. «رود دیگرخب، یکی هم خطا می»گوید: در بهترین حالتش می«. ترامپ متشکریم

الملل، نگویید نظام بیطور نبود. شما میطور نبودند. سکولارشان هم اینها ایننیفلسطی



توانید ما میکنند. شالملل. ما که برویم دستگیرمان میخب شما صدا بشوید برای نظام بین
کنید. صدای دان استخدام بتوانید بروید شکایت کنید، شما حقوقبروید ثبت کنید، شما می

 یتان بشوید. یک سطح از انتقام که خیلی هم روشنفکرانه است.هامظلومیت بچه
 
 «اقدام متقابل؛ از قانون تا عمل»

 دوازده هک کردیم تصویب قانونی. هاستغربی خود پارادایم در هنوز باز که انتقام دو سطح
ل نود و هشت و بر اساس همان . قانون اقدام متقابل. در تاریخ سه اردیبهشت سادارد ماده
ون الملل یک قانون مشروع است و فقط قانپنجاه تنظیمش کردیم؛ یعنی در نظام بین ۀماد

الملل در آن لحاظ شده. وقتی سپاه پاسداران را گروه جمهوری اسلامی نیست. اصول بین
تروریستی اعلام کردند، ما هم آمدیم سنتکام را مقابلش کردیم گروه تروریستی. بعد که سردار 

خرده موادش را افزون کردیم. ببینید دولتمردان ما، روشنفکران دند، یکسلیمانی را شهید کر 
ان بیشتر زند، تیتر اولشهایی که هر صبح منتشر شده و تیترشان یک حرفی میما، آن روزنامه

 «.قدرآقا تمام کنید برود، کش ندهید این»گویند: می
 نمایندگان مجلس، ۀهممی تصویب شده و اصلًا آن روز قانونی است که در جمهوری اسلا

دولت »گوید: دو می ۀلباس پاسداری تنشان کردند. ماد شانگرا، همهطلب و اصولاصلاح
ند، بل کعالی امنیت ملی اقدام متقاموظف به اقدام متقابل در چارچوب مصوبات شورای

ظف ها مووزارت خارجه با همکاری سایر دستگاه»گوید: شش می ۀماد« اقدام مشابه بکند.
های حقوقی، سیاسی، دیپلماسی، دفاعی برای تعطیلی ست با استفاده از ظرفیتا

های صادق ما هنوز وارد وعده !ها نود و هشت«. های آمریکایی در منطقه تلاش کندپایگاه
. آخر توانید با دیپلماسیروزه و جنگ رمضان که اگر میهم نشدیم، چه برسد به جنگ دوازده



هر  گوید تروریست؛ یعنیتو را هم تروریست شمرده و وقتی می یک دستگاه اهریمنی آمده
توانی بزنی. آمدی قانون تصویب کردی، بردی شورای نگهبانت جا دیدی ایشان را می

جای سید مجید موسوی، وزیر خارجه را موظف تصویب کرده، قانون رسمی کشورت شده. به
ایی جمع های آمریککن تا پایگاههای دیگر، هر کاری بلدی بکردی که برو به کمک دستگاه

کار کند؟ مثلًا برود با این کشورهایی که پایگاه آمریکایی دارند حرف بزند، شود. مثلًا چه
بگوید؛ مثلًا فرض کنید در ازای امنیتی که خودمان تأمین کنیم، با بعضی کشورهای دیگر 

  ها را در یک ضربی از زمان کم کنید تا به صفر برسد.این پایگاه
 و الیم منابع تجهیزات، تأسیسات، از آمریکایی نیروهای مندیبهره»: گوییممی ادامه در

 اطلاعات وزارت به هم دیگر مواد «.دهد خاتمه منطقه کشورهای احتمالی هایکمک دیگر
ه هر چهار ما»قانون گفتیم:  این یازده مادۀ در. داده وظیفه قضائیه قوۀ به داده، وظیفه

هایی که قانون موظفشان کرده، باید بیایند گزارش کار بدهند به بار این دستگاهیک
ی، اش را برای من گفتچهار ماه یک گزارش. اگر شما یکی«. کمیسیون امنیت ملی مجلس
 هر چه گفتی تو درست گفتی.

روند و قدر نمنبرها بگیرید. این این از را افروزهاجنگ این! نه جنگ نه، موشک: گوییمی 
ب، به تر نکنند. خها را نگویند، هی ایران را خرابهی این« زن...سید مجید نقطه»بگویند: 

لیمانی قضائیه شکایت از شهید س ۀکنی. قودام کن دیگر. آن هم نمیشکل دیپلماسی برو اق
یوست ای؟ چقدر پست رسانهالمللی را تا کجا رسانده؟ چقدر پیوهای بینبه همان دستگاه

تواند کاری بکند. ماجرای غزه را گفتم که مردمی؟ چون صرفاً آن هم با یک شکایت که نمی
تا دنیا تکان نخورد، تا هر سالن رقص و موسیقی و استادیوم فوتبالی تکان نخورد و نلرزید، 

لبش ، سریع جطور است که تو یک ورقی بگذاری سر دادگاه لاههاثری نکرد. مگر دنیا این



المللی، اصطلاحاً اقدام ها همه اقداماتی است که درون چارچوب نظم بینکنند؟ این
 متقابل، اقدام مشابه است.

 
 راهِ سومِ انتقام؛ از فتوا تا اقدام

 «خوابد؛ شما خوابید؟اش میمادرِ میناب، هنوز سرِ قبرِ بچه»
 هاراه آن راگ. گفتم راه دو الان تا :گویممی بازم که گوییممی اللهیحزب یک شما و من حالا
باز است. آقا مگر من موظفم حتماً در مقابل یک  دیگر هایراه است که هیچ وگرنه باز هنوز

دهد؟ جانیانی مثل نتانیاهو پایبند به این قوانین باشم؟ مرجعیت شیعه چرا فتوا نمی
ای از کنند فتوا دستشان را پر کند؟ بههای باغیرت عراق و لبنان و ایران چرا کاری نمیجوان

ازای هر کدامشان یک افسر. ماکان، یک افسر آمریکایی. در عراق، در هر جا که هستند. به
و در  رسد، در اماراترسد، دستش به نیروی نظامی آمریکایی که میدستش به ترامپ نمی

کنی ن هستند. فکر میشاشوند. تو جاهایی که مشغول اراذل بازیوفور پیدا میقطر که به
ای منفجر بشود که چهارتا آمریکایی توش این تهدید، تهدید معتبری نیست؟ یک کافه

 آید. راهش هم فتوا است.کنند، حساب کار دستشان نمیاند و بدمستی مینشسته
 و نامهتفاهم در رفته جمهوررئیس آقای بگیرد، گردن تواندنمی اطلاعات وزارت آقای 

 قفل که کرده امضا را چیزی دو و یک مادهٔ  در: گفتم. بکند طوراین کاری یک الان تواندنمی
، تو هم شومنتقام را به شکل دولتی و حکومتی، چون گفتیم: من متعرض تو نمیا کرده

دبار شود، تا الان که صروی. او نمیروی، تو که صدسال است نمیمتعرض من نشو. تو نمی
دانم چرا تو همیشه باید بروی تعهد بدهی. بله، به لحاظ ی نمیشود؛ ولشده. دوباره هم می

وز هم گذاشتیم، البته هنحکومتی طوری نوشتیم که آن شب گفتم که کاش مسکوت می



 ندی حقوقینامه است و توافق نهایی نشده است. با هنرمدور نیست. هنوز هم در تفاهم
انتقام مسکوت گذاشته شود، نه تصریحی آمده باشد که قفلش  ۀطوری بنویسند که مسئل

ت. شود کشکند و حکومت نتواند. من با یک ارتش مجهزی روبرو هستم، با چاقو که نمی
ار را؟ خون تو کنی کسپاه نتواند عملیاتی کند، وزارت اطلاعات نتواند عملیاتی کند. چرا می

آن کار را نکرد، راه دیگر که هست: مرجعیت ریزد. اگر نشد و ریخته شده و دوباره هم می
های باغیرت اقدامی بکنند در جهان اسلام. چه ربطی به تفاهم بین آقای فتوا بدهد، جوان

پزشکیان و ترامپ دارد؟ مرجعیت یک نهاد مدنی است، یک نهاد حکومتی که نیست. این 
ن برای دیروز کنم که ایأکید میراه را نگذارید بسته شود. این راه را نگذارید بسته شود. دارم ت

ها را دور بریزیم. دیروز، دیروز بود، تمام شد. فکر امروزوفردا نیست. کسی فکر نکند کینه
گویم. اگر مطمئن بودم آخرین باش. به خدا، چون به فکر امروزوفردا هستم دارم این را می

ان نش«. داشت ولش کن، او هم خودش آرزوی شهادت»گفتم: خونی است که ریختند، می
دانم کسی از شما از نزدیک دیده باشدش قبل از به این نشان که رهبرتان، هنوز بعید می

توانید بشنوید، تهدید ترور برایش جدی است. خب، اگر اش، الان صدایش را نمیرهبری
تمام شده و همه چیز حل شده، ایشان هم بیاید بیرون دیگر. اگر هنوز دوباره احتمال ترور 

سطحی از انتقام و قصاص را انجام بدهی که رهبرت بتواند بیاید با پس تو باید یک هست،
مردمش حرف بزند، بتواند بیاید نماز پدرش را بخواند. آقای قالیباف در شدیدترین درجهٔ 

گیرند از ما. پس حرف فرداست، حرف دیروز نیست که امنیتی باید باشد والا باور کنیم می
تمام نشده، ادامه دارد. پروژه  .«ای از دلتان پاکش کنید، تمام شد، رفتآقا کینه»بگویید: 

 .«ها هنوز در فهرست ترورنداین»گوید: . هنوز لیستش را اگر چاپ کند، میاست الانهمین
 مگر تعارف دارد؟ آقای قالیباف در لیست ترور هست یا نیست؟ خب بگویید. بوده و هست.



 تمام ارتجس با آمریکا جمهوررئیس ژنو، رفتند: گویممی ایرانی یک عنوانبه کنممی شرم
تهدید  ت. اینجا نباید یکوقاح همین به. برگردند گذاریمنمی نکنند، توافق اگر: گویدمی

 افتد در کشور ما؟ فقط داری رویش رارگی خوب است که دارد اتفاق میمعتبر برود؟ این بی
ر شان است کشته بشوند. من چه بگویم؟ مادکنی که بیشتر بکشد، رهبران آرزویزیاد می

د هنوز. خواباش میاش است، چهار ماه گذشته، پدر کنار قبر بچهمینابی هنوز سر قبر بچه
 خاطر زنان و دخترانشخاطر ایران، بهبه

 تو ببین. است شیعی و انقلابی که قسمتی آن تا گفتم، را اشلایه ترینروشنفکرانه الان من
 ینحس خون خواهخون و باش داشته تو را هاپلن از یکی دیگر، بردار را اشیکی کجایی؟

 .باش
 

 خواهیِ حسین؛ از زنجیر تا پرچمخون
 «زید، پرچمِ مبارزه شدبنزنجیرِ یحییوقتی »

 ضرتح قیام فقط دانستندمی کهدرحالی افتاد، اتفاق هاییقیام حسین، خواهیخون به
: بگویند و رسدب من به غیبی خبر یک الان اگر. بگیرد را نهایی انتقام تواندمی که است مهدی

ک توقیعی زمان یتوانید جمع کنید، امامهای آمریکایی را شما نمییگاهپا مثلاً  اتفاق، فلان»
به « ند.شوهای آمریکایی در زمان خودم جمع مینوشته به یکی از اهل الله نوشته: پایگاه

زه با آمریکا را. اما نگاه کنید شیعیان گذشته چه کردند؟ کنیم مبار نظرم ما کلًا جمع می
انجام  زمانرا امام« یا لثارات الحسین»باوجوداینکه خبر قطعی دستشان رسیده بود که 

دانستند دهد، اما این پرچم را رها نکردند؛ یعنی میدهد، انتقام را فقط او انجام میمی
سجاد. یحیی امام ۀد پسر امام سجاد، یحیی نوزید. زیبنخورند. زید شهید، یحییشکست می



روز  ای که پیش رویتان است وخصوص این هفتهها را لازم داریم بهرا برایتان بگویم، ما این
نمادهاست، روز رسانه است. یحیی را زنجیر کردند، حالا دیگر شنیدید. مردم غور، که الان 

نامه جا آیینای که معاویه همههمان دورهافتد، یک مردم با غیرتی بودند. در افغانستان می
توانی یها نکردند. گفتند: اگر مزده بود که باید امیرالمؤمنین را سبّ کنید و دشنام دهید، آن

د. لطی هم نتوانست بکنبیا ما را وادار کن. مرد کم نبوده در تاریخ، و اتفاقاً معاویه هیچ غ
یحیی را با آن زنجیر کرده بودند، مردانشان زید دستشان رسید. زنجیری که بنزنجیر یحیی

همه از زنجیرش یکی یک انگشتر ساختند کردند دستشان. زنجیر یحیی بن زید شد پرچم 
ند خواهی و انتقام برود تا بتوانند بجهند، تا بتواننسل باید این فرهنگ خونبهمبارزه. نسل

خواهی را در روز. شما خونمقاومت کنند، تا هضم نشوند در هژمونی اُموی و عباسی آن 
ر مقابل کنی ددانم؛ اما خودت را حفظ میکشید یا نه را نمیجوانانتان نگه دارید دشمن را می

این قدرت اهریمنی. ما به این نیازمندیم، به لحاظ تربیتی نیازمندیم. این را نگهش داریم 
کاش و یک بین یک ای ؛به ما نشان داده ه ما. زیارت عاشورانسل. گفتند تا رسید ببهنسل

نْتُ یَا لَیْتَنِی کُ »گوید: کند. در زیارت اربعین و در زیارت وارث میآرزو، ما را دارد تربیت می
ا ا عَظِیم  فُوزَ مَعَکُمْ فَوْز 

َ
 رسیدم. کاش؛ کاش من با شما بودم، به آن فوز عظیم می«مَعَکُمْ فَأ

طور مجروح کرد، به من ازنینت را آنای که بدن نخورد. کاش نیزهیک تیر به تن من می
 خورد.می

ی مَنْصُورٍ : »گویدمی عاشورا زیارت  ؛ طلب ثار را از خدای «وَ ارْزُقْنِی طَلَبَ ثَارِکَ مَعَ إِمَامٍ هُد 
نون شب من است. روضه برای این است که طلب ثار « طلب ثار»خواهی. متعال می

که  هاییروضه با غیر اهل روضه این است که آنها شود. فرق اهل اباعبدالله نون شب آدم
کاش گفتند در مقابل گودی قتلگاه و جاهای اهل روضه هستند، چون هر شب هی ای



شان انتقام حسین است. عرض کردم انتقامش هم خون بیشتر ریختن ها نون شبدیگر، این
 بیت و به مردم و مستضعفان.گرداند به اهلنیست، فرج برمی

  
 
 


